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
گاهـی بـه انـدازه یـه بهشـت نعمـت داری، ولـی به‌خاطـر یـه 

درخـت زمیـن می‌خـوری؛ بـه همیـن سـادگی!
جَرَةَ... ...فَکُلاَ مِنْ حَيثُْ شِئتْمَُا وَلاَ تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ

)19 سوره اعراف(


اکثـر مـردم، رو قول‌هـای همدیگـه حسـاب می‌کننـد، ولـی به 
وعده‌هـای خـدا اعتمـادی ندارنـد. غربت خـدا رو بین مـا آدم‌ها 

ببین!
وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلفُِ...

)6 سوره روم(


تو که حرفاشـو قبـول نداری چه جـوری انتظـار داری تو زندگی 
بگیره؟ دستتو 

إنَِّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ بآِياَتِ اللهِ لاَ يهَْدِيهِمُ اللهُ...
)104 سوره نحل(


هـر کـی از یـه راهـی جهنمـی می‌شـه؛ این‌کـه در بعضـی از 
کارهای بد رو روی خودت بسـتی، دلیل نمیشـه از درهای دیگه 

غافل بشـی!
لهََا سَبعَْةُ أبَوَْابٍ لکُِلِّ باَبٍ مِنهُْمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

)44 سوره حجر(


تو دعاهات حتماً از خدا بخواه که بچه‌هات نمازخون بشن!
لاةَِ وَمِنْ ذُرِّيَّتيِ... رَبِّ اجْعَلنْيِ مُقِيمَ الصَّ

)40 سوره ابراهيم(


دنبـال کسـی باش کـه هر وقت با اون هسـتی، تـورو از خودش 
بدونـه و وقتـی هم ازش قهر کردی برای خوشـبختیت دعا کنه!
...فَمَنْ تبَعَِنيِ فَإنَِّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ فَإنَِّکَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
)36 سوره ابراهيم(


اگه همه دنیا مال تو باشه، ولی دلت آروم نباشه چه فایده؟!

 یاد خدارو با همه دنیا عوض نکن.
...ألَاَ بذِِکْرِ اللهِ تطَْمَئنُِّ القُْلوُبُ

)28 سوره رعد(


حواسـت بـه آدمـای دوروبرت باشـه؛ رازهای زندگیـت که جای 
خـود داره، خوابـت‌رو هـم برای کسـی تعریف نکن.
قَالَ ياَبنُيََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْياَکَ عَلىَ إخِْوَتِکَ...

)5 سوره يوسف(

سلامسلام  خداي خوبمخداي خوبم
برداشت‌هایی ساده از آیه‌های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، حرف‌های خداسـت برای بهتر شـدن و برای 
انتخـاب راه بندگـی و زندگـی. بایـد بـا ایـن کتـاب 
رفیق شـد. همیشـه همراهش بود و آیه‌هایش را 

با جـان دل نوشـید...
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
نبایـد این‌طـور باشـه که هر کی پیشـت گریه کـرد، تحت تأثیر 

قـرار بگیری و حـق‌رو بهش بدی.
وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يبَکُْونَ... مَا أنَتَْ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ...

)16 و 17 سوره يوسف(


دیدند و باهاش حرف زدند، ولی نفهمیدند که برادرشـون یوسفه. 
شـاید ما هم بارها ایشـان را دیده باشـیم و حتی باهاشـون حرف 

هم زده باشـیم، ولی متوجه نشدیم امام زمانمونه!
...فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لهَُ مُنکِرُونَ

)58 سوره يوسف(


وقتی به سـوادت مغرور نمیشـی کـه بفهمی باسـوادتر از تو هم 
هست!

...وَفَوْقَ کُلِّ ذِي عِلمٍْ عَليِمٌ
)76 سوره يوسف(


اگـه اهل دلی دیـدی، فرصت‌رو غنیمت بـدون و ازش بخواه برا 

آمرزشـت دعا کنه؛ خیلی کارسازه!
قَالوُا ياَأبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ...

)97 و 98 سوره يوسف(


یـه وقـت فکـر نکنـی لحظـه از دنیا رفتـن، توبـه کنـی قبوله. 
فرعـون هـم می‌خواسـت زرنگ‌بـازی در بیـاره، ولـی هیـچ 

فایـده‌ای نداشـت.
...حَتَّى إذَِا أدَْرَکَهُ الغَْرَقُ قَالَ آمَنتُْ...

)90 و 91 سوره يونس(


مجهـز بـودن بـه چیـزی که دشـمن ازش بترسـه لازمـه، حالا 
می‌خـواد اسـباب جنگـی باشـه یـا موشـک قاره‌پیما!

ةٍ... وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ وَأعَِدُّ
)60 سوره انفال(


تفـاوت زبـان و لهجـه و رنـگ پوسـت برا یـه عده‌ای نشـانه‌ای 
از خداسـت، بـرا بعضی‌هـا هم مایه تمسـخر و تحقیـر دیگران. 

چه‌قـدر آدمـا با هـم فـرق دارن.

وَمِنْ آياَتِهِ... وَاخْتلِافَُ ألَسِْنتَکُِمْ وَألَوَْانکُِمْ...
)22 سوره روم(


تعصـب که شـاخ و دم نداره! همین‌که تو حاضر نیسـتی دسـت 
از آداب و رسـومی بـرداری کـه هیـچ دلیل منطقی هم براشـون 

نـداری یعنی تعصب!
وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ...

)21 سوره لقمان(


تـو می‌خـوای گـدای محبت باشـی، خب بـه بهتریـن مهربون 
هسـتی رو بنداز!

احِمِينَ ...وَارْحَمْ وَأنَتَْ خَيرُْ الرَّ
)118 سوره مؤمنون(


مـن کـه بهـش تهمـت نـزدم؛ درسـته ولـی همین‌که دوسـت 
داشـتی آبـروش بـره کافیـه که تـو دنیا و آخـرت گرفتـار عذاب 

بشـی! دردناک 
إنَِّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ...

)19 سوره نور(


شـیطان نـه پـول‌ تـو رو می‌خـواد نـه جونتـو؛ فقـط هـر کاری 
می‌کنـه تـا آبروتـو بگیـره!

مِـنْ  عَنهُْمَـا  وُرِيَ  مَـا  لهَُمَـا  ...ليِبُـْدِيَ  فَوَسْـوَسَ 
سَـوْآتِهِمَا...

)20 سوره اعراف(


تنها لباسـی کـه از همه لباس‌های دنیا شـیک‌تره و فقط خودت 
می‌تونی اونو بدوزی، لباس تقواسـت!

...وَلبِاَسُ التَّقْوَى ذَلکَِ خَيرٌْ...
)26 سوره اعراف(


بـا تکبر همه درهای آسـمون به روت بسـته می‌شـه، فرقی هم 

نمی‌کنـه پرواز کـردن بلد باشـی یا نه!
بـُوا بآِياَتِنـَا وَاسْـتکَْبرَُوا عَنهَْـا لاَ تُفَتَّحُ  إنَِّ الَّذِيـنَ کَذَّ

ـمَاءِ... لهَُـمْ أبَوَْابُ السَّ
)40 سوره اعراف(
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  جابه‌جايي نقش‌ها ممنوع!  
گاهـي اتفـاق مي‌افتـد مـرد در خانه نقـش زن را پيـدا مي‌کنـد. زن حاکم مطلق مي‌شـود و به 
مـرد دسـتور مي‌دهـد ايـن کار را بکن، آن کار را نکن. مرد هم دست‌بسـته تسـليم اسـت. خب 

چنيـن مـردي ديگر نمي‌توانـد تکيه‌گاه زن باشـد. زن يک تکيـه‌گاه خوب را دوسـت مي‌دارد.
گاهـي اوقـات از این‌طـرف، مـرد چيزهايـي را بـه زن تحميـل مي‌کنـد، فرض کنيد کـه تمام 
خريـد و کار و سـروکله زدن بـا مراجعـان با خانم اسـت. چـرا؟ چون مـن کار دارم، وقـت ندارم. 
مبنـا وقـت نداشـتن اسـت! مي‌گويـد بايد بـروم اداره، کارهـا را بايـد آن خانم انجـام دهد. يعني 
کارهـاي بي‌جاذبـه و سـنگين بـراي زن؛ البته ممکن اسـت چند صباحي سـرگرمش کنـد، اما 

کار او نيست.1
در روايـات داريـم »المـرأة ريحانه« زن گل اسـت. حالا شـما ببينيـد، اگر مردي بـا يک گلي با 
خشـونت و بي‌اعتنايـي رفتـار کنـد و پـاس گل بـودن او را نـدارد، چه‌قدر ظالم و بد اسـت. مثل 
تحميـل کـردن، زياده‌روي کـردن، زياده‌خواهي کـردن مردها از زن‌ها، توقعات بي‌جـا و زيادي.2
1. بیانات در خطبه عقد، 22 اسفندماه 1378.
2. همان، 28 شهریورماه، 1379.

  فرصتی برای تجدید قوا  
در داخـل خانـواده اسـت که مرد و زن که زوجین هسـتند، می‌توانند تجدید قـوا کنند، می‌توانند 
همـت خودشـان را بـرای ادامه راه آماده کنند. می‌دانید که زندگی یک مبارزه اسـت، کل زندگی 
عبـارت اسـت از یک مبـارزه بلندمدت؛ مبارزه با عوامل طبیعی، مبـارزه با موانع اجتماعی، مبارزه 
بـا درون خـود انسـان که مبـارزه با نفس اسـت. دائم انسـان در حال مبارزه اسـت. بدن انسـان 
هـم در حال مبارزه اسـت. جسـم انسـان هـم دائـم دارد با عوامل مضـر مبارزه می‌کنـد، قدرت 
این مبارزه وقتی در جسـم باشـد، جسـم سالم است. در انسـان، این مبارزه باید صحیح، منطقی، 

در جهت درسـت، با رفتارهای صحیح و با ابزارهای درسـت باشـد.
ایـن مبـارزه گاهـی یـک اسـتراحت و یـک بارانـدازی لازم دارد. ایـن یک سـفر و یک حرکت 

اسـت. این نقطـه اسـتراحت، داخل خانواده اسـت.
* بیانات در خطبه عقد، 8 خرداد‌ماه 1381.

  اهمیت فراوان کدبانوی‌ خانه  
وظایـف داخـل خانـه زنـان، نه اهمیتش کمتـر از وظایـف بیرونی اسـت و نـه این‌که زحمتش 
کمتـر اسـت. شـاید زحمتـش بیش‌تر هـم باشـد. او هم بـرای این‌که ایـن محیـط را اداره کند، 
بـه تلاش و کوشـش احتیـاج دارد. چـون مدیـر داخل خانه زنان هسـتند. آن کسـی کـه اداره 
می‌کند، کدبانو، یعنی آن کسـی که محیط خانواده تحت اشـراف اوسـت. تحت نظارت و تدبیر 
و مدیریت اوسـت. خیلی کار پرزحمتی اسـت. خیلی کار ظریفی اسـت. فقط هم ظرافت زنانه از 
 .عهـده انجـام ایـن کار برمی‌آید. هیچ مـردی امکان ندارد بتواند این ظرافت‌هـا را رعایت کند
* سخنرانی در تاریخ 6 شهریورماه 1381.

از زلال از زلال 
سخن رهبر سخن رهبر 
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  بهشت، پاداش زیارت‌کننده ایشان 

کسی که حضرت معصومه را زیارت کند، بهشت بر او واجب می‌شود. )کامل‌الزیارات، ص 324(
  امام‌زاده بلافصل  

امام‌زاده‌ای بدون واسطه از امام کاظم )زاد‌المعاد، ص 547(
  دارای مقام عصمت 

امام رضا لقب معصومه را به ایشان دادند. )ناسخ التواریخ، ج7، ص 337(
  دارای مقام ویژه در نزد خداوند  

امام رضا تو )حضرت معصومه( در نزد خدا دارای مقام ویژه‌ای هستی. )زاد‌المعاد، ص 548(
  فداها، ابوها  

پاسخ صحیح به سؤالات شیعیان در نبود امام کاظم که امام فرمودند: پدرش به فدایش. )کریمه‌ اهل‌بیت، ص 170(
  دارای مقام شفاعت گسترده  

امام صادق: همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت می‌شوند. )بحارالانوار، ج57، ص228(
  بشارت پیش از ولادت  

امام صادق بشارت به دنیا آمدن حضرت را دادند. )مستدرک‌الوسائل، ج10، ص 368(
راوی حدیث ائمه اطهار  

ایشان راوی احادیثی ازجمله حدیث  غدیر و منزلت هستند. )عوالم‌العلوم، ج21، ص 354(
مزارشان حرم اهل‌‌بیت  

امام صادق فرمود: حرم خداوند مکه، حرم پیامبر مدینه، 
 .کوفه و حرم اهل‌بیت قم است حرم امیرالمؤمنین

)بحارالانوار، ج99، ص 267(

 9 فضيلت حضرت معصومه
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اهـل ولايـت سـمنگانم. نمی‌دانـم سـمنگان 
کجاسـت و چيـزى از افغانسـتان بـه خاطـر 
نـدارم. پدرم کارگر بناىي اسـت با دسـت‌هایی 
ترک‌خـورده و صورتـى کـه آفتـاب قـم آن را 
سـوزانده. یک‌بـار پـدرم قصـه‌ای برايم تعريف 
کـرد کـه هنـوز در خاطـرم مانـده. او برايـم از 
سـمنگان گفت و سـفر رسـتم، پهلـوان بزرگ 
ایران‌زمیـن به آنجـا. ازدواجش بـا رودابه دختر 

شاه سـمنگان و...
دلـم می‌خواهـد بـال دربيـاورم. پـرواز کنـم 
و خـودم را بـه سـمنگان برسـانم. مـادر قالـى 
می‌بافـد. گوشـه‌ای کـز می‌کنـم و او را نـگاه 
می‌کنـم. ظهـر گرمـى اسـت. هنوز تابسـتان 
نشـده، اما از آسـمان باران آتش می‌بـارد. گرما 

زودتـر خـودش را به شـهر رسـانده اسـت.
پيش از اين من نيز روى دار قالى می‌نشستم و 
با ابريشم، گل‌های رنگارنگ می‌بافتم، اما شادى 
ديرى نپاييد و بيمارى به سراغم آمد. سردردهای 

دوره‌ای شروع شد. ديگر نتوانستم کار کنم.
رؤيايـم نیمـه‌کاره مانـد. دلم می‌خواسـت قالى 
کـه تمـام شـد آن را کـف اتـاق پهـن کنـم. 
رويـش بنشـينم و پـرواز کنـم بـه سـرزمين 
مـادرى، امـا قالـی هنـوز تمام نشـده و دسـت 
چـپ مـن از کارافتاده، انگشـتانم جمع شـده و 
بی‌حـس هسـتند. وضعيت دسـت چپـم ادامه 

همان سـردرد اسـت.
سـردردى کـه بـا دوا و دکتـر هم خوب نشـد. 
حوصلـه‌ام سـر رفتـه. بلندمـى شـوم و می‌روم 

کنـار دار قالى.
- مادر!

- چى ميگى نجمه؟
- من دلم گرفته!

- چه‌کار کنم؟
- بريم زيارت کريمه بانو.

- سر ظهر؟!

- چيه، عيبى دارد؟
- خيلـى خـوب مادرجـون! برو لباسـتو بپوش 

حاضر شـو.
سـاعت  می‌گذریـم.  حـرم  سـاعت  زيـر  از 
وارد حـرم  نشـان می‌دهـد.  را  بعدازظهـر  دو 
می‌خواننـد.  زیارت‌نامـه  زائـران،  می‌شـویم. 
بوى خوش گلاب مشـامم را نـوازش می‌دهد. 
بعـد از زيـارت به مسـجد طباطبايـى می‌رویم. 
پهـن  را  سـجاده‌ام  می‌نشـینیم.  گوشـه‌ای 
می‌کنـم و بـه نمـاز می‌ایسـتم. بعـد از نمـاز، 
تسبيح سـبزرنگ را از داخل سـجاده برمی‌دارم 
و ذکـر صلـوات می‌فرسـتم. نـاگاه صدايـى از 
پشـت سـر می‌شـنوم: دختـر خانـم! با دسـت 
چپـت هم صلوات بفرسـت. برمی‌گردم کسـى 
نيسـت. نگاهـم بـه ضريـح می‌افتـد. متوجـه 
دسـت چپـم می‌شـوم. آن را حرکـت می‌دهم. 
خوب شـده. انگشـتانم را بـاز می‌کنم. لب‌هایم 
از خوشـحالى می‌لـرزد. نماز مادرم تمام شـده. 
شـادمان می‌گویـم: مـادر! دسـتم خوب شـد.

- شوخى نکن نجمه!
 - به خدا راست میگم.

مقابـل  را  دسـتم  نمی‌شـود.  بـاورش  مـادر 
صورتـش می‌چرخانـم. بـا صـداى بلنـد گريه 
می‌کنـد. خادمـى کـه آن نزديکـى اسـت بـه 

می‌آیـد. سـويمان 
بلنـد می‌شـوم. بغـض راه گلويـم را بسـته: آقا! 
حضـرت معصومـه منـو شـفا داد. خـادم با 
دسـت اشـاره می‌کنـد: آرام بـاش دختـرم! اگه 
مـردم بفهمنـد، شـلوغ میشـه. لطفاً تشـريف 
بياريد بريم دفتر حرم، اونجا کرامت ثبت بشـه.

مـن می‌گویـم و مديريـت حـرم می‌نویسـد. 
خـودکار آبـى را روى صفحـه کاغـذ می‌لغزاند. 
نجمه حسـينى هسـتم. فرزند ضامن‌على، 17 
سـاله، شـغل پـدرم کارگـر بنايـى اسـت. اهل 

 ...افغانسـتانم. ولايت سـمنگان
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مهربان
دختـرت  می‌شـوی.  مسـجد  بـه  رفتـن  آمـاده 
»مهربـان« گوشـه‌ای کزکـرده و با اخـم نگاهت 
می‌کنـد. صورتـش را نـوازش می‌کنـی. چيـزى 
نمی‌گویـی. اگـر هـم بگويـى او نمی‌شـنود. تنها 
اشـارات دسـت تو را می‌فهمد. مهربان تو کرولال 
اسـت. 27 سـال اسـت چيزى نمی‌شـنود. در اين 
سـال‌ها آرزو داشـته‌ای یک‌بـار به تو بگویـد: مادر! 
و تـو در جوابـش بگويـى: جان مـادر! عمـر مادر!

شـب این وقت اسـتانبول، گـرم و دم‌کرده اسـت. 
می‌رسـی،   رضـا امـام  مسـجد  بـه  وقتـی 
»سـيد جميـل« امـام جماعت مسـجد این محله 
اقامـه نمـاز  آمـاده  قدیمـی شیعه‌نشـین شـهر، 
اسـت. سـجاده‌ات را پهـن می‌کنی. نمـاز که تمام 
می‌شـود، بی‌حرکـت سـرجايت می‌نشـینی و بـه 

فکر فـرو مـی‌روی.
کاروان هفتـه ديگـر حرکـت می‌کنـد. نمی‌دانـی 
مهربـان را بـا خودت ببـری یا نه؟ با صـداى قرآن 
سـيد جميل به خـودت می‌آیی. می‌روی پيشـش 
و می‌گویـی دخترت از وقتی فهمیـده برای زیارت، 
راهی سـفر بـه ایرانـی، بی‌قراری می‌کنـد و دلش 
می‌خواهـد همـرات بيایـد، و بعـد تأکیـد می‌کنی 
کـه مهربـان کـر و لالـه اسـت و...، سـید جمیـل 
می‌گویـد: خـب بیـاورش شـاید شـفا بگیـرد و...

بـه خانـه کـه می‌رسـی، مهربـان را روبـه‌روی 
خـودت می‌بینـی کـه خنـده بـر لـب دارد. بعـد 
دسـتانت را می‌گیـرد و در چشـمانت زل می‌زند و 

بـه انتظـار حرکـت و حرفـی از تـو اسـت.


مینی‌بـوس در بزرگـراه حرکت می‌کند. خورشـيد 
از شـور و التهـاب افتاده، متوجه مهربان می‌شـوی 
که نگاهش سـمت چپ جاده به دریاچه‌ای اسـت 
کـه در حاشـيه کوير گسـترده شـده. سـرانجام به 

مقصد می‌رسـید. هوا تاريک شـده، اما چشـم‌انداز 
شـهر با چراغ‌های روشـن در برابر شماسـت. گنبد 
زرد حضـرت معصومـه را که می‌بینی لبخندى 

می‌زنـی و آن را بـه مهربان نشـان می‌دهی.
نزديـک  رودخانـه  کـف  را  مینی‌بـوس  راننـده، 
حـرم پـارک می‌کنـد. همـه پيـاده می‌شـوید تا با 

راهنمایـی سـيد جميـل بـه حـرم بروید.
دسـت مهربـان را می‌گیـری و می‌آیـی بـه ایوان 
آیینـه. دختـرت محو تماشاسـت. بعـد از زيـارت، 
گوشـه‌ای نزديـک ضريح می‌نشـینید. به حضرت 
معصومـه متوسـل می‌شـوی و دعـا می‌کنی.

چند لحظه بعـد نگاهت گره می‌خـورد به مهربان 
کـه از شـدت خسـتگى بـه خـواب رفتـه اسـت، 
شـاید هـم خواب نباشـد. به حالت سـجده اسـت. 
یک‌مرتبـه از جـا بلنـد می‌شـود. گوش‌هایـش را 
می‌گیـرد و فرياد می‌کشـد. به سـختى کلماتى ادا 

می‌کنـد؛ می‌شـنوم...
 می‌لـرزی. از شـدت خوشـحالى نمی‌دانی چه‌کار 
کنى؟ خدام حرم متوجه می‌شـوند. شـما را از حلقه 
جمعيـت خـارج می‌کنند. بـه دفتر حـرم می‌روید. 
مهربان به سـختى حـرف می‌زند. اشـاره می‌کند. 
نمی‌توانـد از زبانش کار بکشـد. خـوب به حرکات 
دسـتش دقـت می‌کنی. دختـر هیجان‌زده اسـت. 
دو نفـر را ديـده. آقاىي با عمامه سـبز و يک خانم. 
خانـم آمـده و او را در آغـوش گرفتـه و دختـرت 

یک‌مرتبـه احسـاس کرده می‌شـنود و...
بعد سـيد جميل را می‌بینی که وقتی شـنیده یک 
دختر اسـتانبولی شـفا پیدا کرده خودش را رسـانده 

دفتـر حرم، و حـالا می‌گوید:
نيم‌سـاعت پيش قسمت برادرها مراسـم عزادارى 
بـود. من از مداح خواسـتم براى دختر شـما و مادر 
خـودم دعـا کند. حـالا همه چيـز را تعريـف کن. 

بايد براى مسـئولان حـرم ترجمه کنم.
بـه دخترت نـگاه می‌کنـی. می‌خنـدد. مهربان تو 

 .قـدم به دنياى جديدى گذاشـته اسـت
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رواق‌های کرامت
هادی جانفدا

جایی که کوه خضر به زحمت بایستد
شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد
نزدیک می‌شوم به تو چیزی نمانده است
قلبم از اشتیاق زیارت بایستد
بانو سلام کاش زمان با همین سلام
در آستانه‌ی در ساعت بایستد
و گردش نگاه تو در بین زائران
روی من _ این فتاده به لکنت_ بایستد
تا فارغ از تمام جهان روح خسته‌ام
در محضر شما دو سه رکعت بایستد
بانو اجازه هست که بار گناه من
در کنج صحن این شب خلوت بایستد؟
در این حرم هزار هزار آیه عذاب
هم‌وزن با یک آیه رحمت بایستد
باید قنوت حاجت بی‌انتهای ما
زیر رواق‌های کرامت بایستد
شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید
طاقت نداشت تا به قیامت بایستد
آن کس که جای فاطمه در قم نشسته است
در روز حشر هم به شفاعت بایستد
تو خواهر امام غریبی و این غزل
با بیت‌هاش در صف بیعت بایستد
من واژه واژه عطر تو را پخش می‌کنم
حتی اگر نسیم ز حرکت بایستد
این شعر مست تکیه زده بر ضریح تو
مستی که روی پاش به زحمت بایستد

در محضر سلطان
علي فردوسي

این صحن که مهتاب، نگهبان شب اوست
صد بال ملک ریخته در هر وجب اوست

آیینه‌ي اسلیمی و ایوان مقرنس
معماری اسلامی شور و طرب اوست

از الکل رازی بگذر، مستی انگور
کاشف به عمل آمده تأثیر لب اوست
شاعر که زیاد است ولی شاعر دربار

چون دعبل آن کس شده که منتخب اوست
جلد است کبوتر اگر از بدو تولد

محصول نمک‌گیر شدن در طلب اوست
خورشید ـ همان زائر گرمای نگاهش ـ

عمری است مجاور شده‌ی تاب و تب اوست
در جنگل اگر آهو، امروز عزیز است

از سابقه‌ی روشن اصل و نسب اوست
تعظیم کن ای شعر که در محضر سلطان

سهم دل هر بنده به قدر ادب اوست

به جان  عشق 
ببخشيد...
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رقص عشق است
قاسم صرافان

این همه دست به سوی تو دراز است، رضا!
باز مشت من و آغوش تو باز است، رضا!
باز »من« دارد از آن دور تهی می‌آید
آن‌که می‌آید از آن دور، جنازه است، رضا!
زنده شد پیش نگاهت، تو خدایش شده‌ای
کفر »خوشید«پرستان، پُر راز است، رضا!
دست من نامه‌ای از توست، نوشته‌ست در آن
به حرم آمدن مست، مجاز است، رضا!
من و انگور، دلی مست و نگاهی پُر اشک
قبله در حسرت این راز و نیاز است، رضا!
هشت رکعت وسط صحن تو افتاده به خاک
رقص عشق است، فقط شکل نماز است، رضا!
هر دلی می‌رسد از راه، شکسته است... چه‌قدر
جاده‌ی عاشقی‌ات حادثه‌ساز است! رضا!
آه! آواز خوش گوشه‌ی »نیشابور«ت
در مقامی پُر از اندوه »حجاز«ست، رضا!
پیش پرهای کبوتر آسمان دل تو
تا خدا، پنجره در پنجره باز است، رضا!

که باران، به ما رجوع کند
سودابه مهيجي

سلام، فرصت فرياد! حضرت موعود!
منم... همان که شما را کبوترانه سرود

همان که در غزلش رد پاي باران هست
همان که نام شما را گذاشت؛ عشق کبود
چه روزگار غريبي است مهربان!... بي تو ـ

غزل غزل دل تنها و تنگمان فرسود
تمام آينه‌ها خط به خط چروک شدند
بهار، پلک دلش را به سمت ما نگشود

شما که مخمل سجاده‌تان نسيم بهشت
شما که يوسف حُسنيد و نغمه داوود
دعا کنيد که باران به ما رجوع کند

دعا کنيد نميريم در خزان رکود
چقدر نذر کنم شاخه‌هاي نرگس را؟
چقدر گريه کنم بين واژگان سجود؟

چراغ سبز خيابان نويد آمدن است
ولي هنوز کلاغان قصه‌هاي حسود

اميد آمدنت را بعيد مي‌شمرند
که راه‌ها همه تنگ‌اند و جاده‌ها مسدود...

اگر مزاحم اوقاتتان شدم آقا!
به جان عشق ببخشيد! بي‌سبب که نبود...

درين که سخت بزرگيد و خوب، شکي نيست...
براي شاعر مصلوب عصر آتش و دود،

دعا کنيد بميرد به پاي عشق شما...
کسي که يک شب يلدا، اسيرتان شده بود

براي رفتن پاييز التماس دعا
 !به چشم‌هاي خدا مي‌سپارمت بدرود
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زیارت شـما قلبی باشـد؛ در موقع ورود، اذن دخول بخواهید. اگر 
 حـال داشـتید، بـه حـرم بروید. هنگامی‌کـه از حضـرت رضا
اذن دخـول می‌طلبیـد و می‌گوییـد »أ أدخُـلُ یـا حجـه الله؛ ای 
حجـت خدا، آیا وارد شـوم؟« به قلبتـان مراجعه کنید و ببینید آیا 
تحولـی در آن بـه وجود آمده و تغییر یافته اسـت یا نه؟ اگر تغییر 

حـال در شـما بـود، حضرت به شـما اجازه داده اسـت.


 اذن دخـول حضـرت سیدالشـهدا گریـه اسـت؛ اگـر اشـک 
آمـد، امام حسـین اذن دخـول داده‌اند و وارد شـوید. اگر حال 
داشـتید، بـه حـرم وارد شـوید. اگر هیـچ تغییری در دل شـما به 
وجـود نیامـد و دیدید حالتان مسـاعد نیسـت، بهتر اسـت به کار 
مسـتحبی دیگری بپردازید. سـه روز روزه بگیرید و غسـل کنید 
و بعـد بـه حـرم بروید و دوبـاره از حضـرت اجـازه ورود بخواهید.


 زیارت امام رضا از زیارت امام حسین بالاتر است؛ چراکه 
بسیاری از مسلمانان به زیارت امام حسین می‌روند، ولی فقط 

شیعیان اثناعشری به زیارت حضرت امام رضا می‌آیند.


 بسـیاری، از حضـرت رضـا سـؤال کردند و خواسـتند 
و جـواب شـنیدند؛ در نجف، در کربلا، در مشـهد مقدس. 
کسـی مـادرش را بـه کول می‌گرفـت و به حـرم می‌برد، 
چیزهای عجیبی را می‌دید. ملتفت باشـید! معتقد باشـید! 
شـفا دادن الـی ماشـاءالله بـه تحقـق پیوسـته! یکـی از 
معاودیـن عراقی غدّه‌ای داشـت و می‌بایسـتی مورد عمل 
 جراحـی قرار می‌گرفت. خطرناک بـود. از آقا امام رضا
خواسـت او را شـفا بدهد، شـب حضرت معصومه را در 
خـواب دیـد کـه بـه وی فرمـود »غـده خـوب می‌شـود. 
احتیـاج به عمـل ندارد«. ارتباط خواهر و بـرادر را ببینید! از 

بـرادر خواسـته، خواهر جوابش را داده اسـت.


همـه زیارت‌نامه‌هـا مـورد تأیید هسـتند. زیـارت »جامعه 
کبیـره« را بخوانیـد. زیـارت »امین‌الله« مهم اسـت. قلب 

شـما بخوانـد. با زبـان قلب خـود بخوانید.


متوجـه  شـد،   رضـا حضـرت  حـرم  وارد  کسـی   
شـد سـیدی نورانـی در جلـوی او مشـغول خوانـدن 
زیارت‌نامـه اسـت. نزدیـک او شـد و متوجـه شـد کـه 
ایشـان اسـامی معصومیـن را یک به ‌یک با سلام 
ذکـر می‌فرماینـد. هنگامی‌کـه بـه نـام مبـارک امـام 
زمـان رسـیدند سـکوت کردنـد! آن کـس متوجـه 
شـد کـه آن سـید بزرگـوار، خـود مولایمان امـام زمان 

هسـتند. ارواحناله‌الفـداء  و  سلام‌الله‌علیه 
منبع: برگی از دفتر آفتاب، ص ۱۶۲.

آيا وارد شوم؟!
درباره زیارت امام رضا توصیه‌هایی از آیت‌الله بهجت
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پيرزن و پسر 
ننـه عزیز تصـور هم نمی‌کرد حـالا کـه روی این ویلچر 
اسـت و پاهایـش جـان نـدارد، حتـی بتوانـد تا روسـتای 
بالا‌تـر بـرود، چه برسـد بـه این‌کـه خـودش را در صحن 
امـام رضـا در مشـهد ببیند، امـا عزیز عزمـش را جزم 
کـرده بـود و چند روزی کـوره را تعطیل کرد بـود و ننه را 

آورده بـود زیارت.
 ننـه عزیـز بـه امام رضـا گفته بـود که دیگـر آرزویی 

نـدارد جز...
 اوایـل زمسـتان بـود کـه »بهـار« بـه خانـه ننـه عزیز پا 
گذاشـت و لبخنـد حاکـی از برآورده شـدن آرزویـش را به 
لبـش نشـاند، حـالا چنـد روزی تـا آخر زمسـتان بیش‌تر 
باقـی نمانده و بهـارِ تازه عروس به کمک ننـه عزیز آمده 

اسـت تـا برای رسـیدن بهار خانـه را آمـاده کنند.
 جـارو می‌کنـد. گردگیـری می‌کنـد، درهـا، پنجره‌هـا و 
طاقچه‌هـا را. بـه قـاب کوچک عکـس ننـه و عزیز میان 
صحـن امـام رضـا کـه می‌رسـد آرام و بـا احتیـاط 
دسـتمالی بـر آن می‌کشـد و بـا خـودش می‌گویـد یعنی 
می‌شـود امسـال عید در اولین سفرشـان با عزیز عکسـی 

شـبیه این عکـس دو نفـری بیندازند...

جغرافياي بزرگ او 
ايليـار، بـزرگ يکـي از طوايـف کوچـک حاشـيه رود 
آق‌سـو اسـت؛ نقطـه‌اي از ايـن سـرزمين کـه در آن، 
روزهـا سـفيدي پنبه‌هـاي مـزارع حاشـيه رودخانـه 
هرکـدام پرچم‌هـاي کوچکـي هسـتند نشـان آرامش 
مردمـان ايـن منطقـه و شـب‌ها تبديل به سـتاره‌هاي 
کوچکي مي‌شـوند کـه در کرانـه رود سوسـو مي‌زنند.
تاجـي محمد، بزرگ يکي از طوايف کوچک سيسـتان 
اسـت؛ درسـت جايـي کـه هيرمند بـا تمـام وجودش 

خـود را تقديم هامـون مي‌کند.
روزگاري  که  است  دل‌سوخته‌اي  مردم  تبار  از  او   
نياکانش شهر سوخته را بنا کرده بودند، دليراني که 
بيابان رشک مي‌برد بر صبوري و سکوتشان و شاعران 

چه غزل‌ها که از قافله‌هاي شترانشان نسراییده‌اند.
 حـالا اين‌جـا کنـار ايليار مردي اسـت که فرسـنگ‌ها 
راه را از حاشـيه جنوب‌شـرقي آمـده اسـت تـا پيغـام 
اهالـي واحـه و بيابـان را کنار این همه آبـي لاجوردي 

در گـوش حضرتـش زمزمـه کند.
تاجـي محمـد، مـردي اسـت کـه   و آن‌جـا کنـار 
فرسـنگ‌ها راه را از حاشـيه شـمالي آمده اسـت تا راز 
دل چابک‌سـواران ترکمن‌صحرا را پاي اين سـروهاي 

طيلاـي بـا حضرتـش در میان بگـذارد.
 چـه جغرافيـاي بزرگـي در ايـن قطـب دايـره امکان 

جـاي گرفته اسـت.

آبي بلند خاطره 
24 سـاله بـودم و کليد خوشـبختي‌هاي دنيـا در جيبم بود و فاصله‌اي نبود ديگر؛ جايي بودم ميان آسـمان و زمين. فاصله‌‌هـا از يادم رفته 
بـود و لنـز دوربيـن حميـد دورترين بود به گمانم. وقتي عکس را نشـانم داد، حس غريبي داشـتم؛ تا عرش رفته بـودم، لحظه‌اي. چيزي 
نداشـتم کـه بگويـم. لحظـه نابي رد نمي‌شـد از نگاهـش، وقتي آرام و صبور در گوشـه‌اي مي‌ايسـتاد تا بيايد. شـکارچي نبـود؛ لحظه‌ها 

خود ميزبانش مي‌شـدند، نـرم و رها.
 50 سـال گذشـته اسـت. آلبوم‌هـا را بارهـا و بارهـا عوض کرده‌ايم، عکس‌هـاي زمان مجـردي، عکس‌هاي دوره سـربازي، عکس‌هاي 
خانوادگـي. رنـگ و روي بعضـي عکس‌هـا سـرخ شـده اسـت و بعضـي از ديگـر عکس‌هـا، بـه لطـف دوسـتان، کم‌کم سـفر کرده‌اند 
بـه سـرزمين‌هاي دور و نزديـک، امـا ايـن لحظـه آبـي هميشـه در صفحـه اول آلبومـم جا خـوش مي‌کند. همـه مي‌داننـد و مي‌توانند 

چشم‌بسـته بخواننـد پشـت عکـس را »آني با دوسـت، هديه حميـد عزيز، حـرم مطهر، تابسـتان 1352«.
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ريسه‌هاي رنگي 
سـال 1356 بود که با محمدرضا تصميم گرفتيم 
بريم پابوس آقا، مشـهد. اون موقع تازه 18 سـالم 
بـود و همه‌چيـز خيلي سـاده‌تر بـود. از محمدرضا 
هيچ توقعي نداشـتم و از زندگي فقط خوشـبختي 
رو مي‌خواستم. يادمه شب اول از مسافرخونه يک 
اتـاق کرايه کرديم و براي شـام رفتيم کبابي. من 
چيز زيادي نتونسـتم بخورم، دلم مي‌خواسـت هر 
چـي زودتر بـرم حرم. آخه تـا اون موقع از نزديک 
حـرم رو نديـده بـودم. تصوير مـن از حـرم، فقط 
خاطره‌هـاي آقاجـون بـود کـه توي بيشـترش از 
چراغـاي رنگارنگ اون‌جا و کبوتـراش مي‌گفت.

 چادرم رو کشـيدم سـرم و راه افتاديـم، وقتي وارد 
حـرم شـدم احسـاس کـردم يـک ماهـي قرمـز 
بي‌قـرارم کـه از تنـگ پرتـم کرده‌انـد تـوي دريا. 
نمي‌دونـم چـرا دلـم مي‌خواسـت تنهـاي تنهـا 
باشـم. يـک جـاي خلـوت پيـدا کـردم و رفتـم 
نشسـتم. زيـر چـادر گلـدارم گريـه کـردم، خيلي 
. ...حـرف زدم بـا خودم، بـا خدا، بـا امام رضـا

حـالا از اون موقـع سـال‌ها مي‌گـذره. امـروز کـه 
داشـتم ايـن آلبـوم رو نـگاه مي‌کـردم، برگشـتم 
بـه همـون هيجده سـالگي‌ام. تصوير ريسـه‌هاي 
رنگـي آن روز حرم هنوز جلوي چشـمامه. چه‌قدر 
دلـم مي‌خواسـت الان تـوي ايـن عکس بـودم، 

همين‌جـا کنار حـرم... .

 بيمه امام رضا
بميـرد آن‌کـه غربت را بنا کرد / مرا از تـو، تو را از من 

جدا کـرد... رضا جان!
باغبـان! در را مبنـد مـن مـرد گلچيـن نيسـتم/ من 
خـودم گل دارم و محتـاج يـک گل نيسـتم! يـا امام 

 رضـا
اين‌هـا و برخـي جملات شـبيه بـه ايـن را گاهي در 
پشـت بعضي از کامیون‌ها و سـواري‌ها ديده‌ام. خيلي 
دوسـت دارم بعـد از مدتي تعـدادي از اين قطعات که 
خطـاب بـه امام رضـا يا مرتبط با ايشـان اسـت، 
جمـع‌آوري کنم، چراکه اين‌ها نشـان عشـق مردمي 
اسـت کـه بـا حداقل‌هـا تلاش مي‌کننـد تـا نهايت 

علاقـه خود را به امامشـان بيـان کنند.
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آخرين احترام
با سلام

 مـن علی‌مـراد چايـکلا، سـرباز ديپلمـه، جمعـي گروهـان سـوم 
گـردان شـهيد سـتاري، اين آخرين بعـداز ظهری اسـت که اين‌جا 
روبه‌روي شـما ايسـتاده‌ام و آخرين روزي اسـت که اين لباس آبي 
را تنـم مي‌کنـم. 18 ماه تمـام بعد از ظهرهای چهارشـنبه‌ام اين‌جا 

کنار شـما گذشت.
دلـم خـوش بـود بـه هميـن چهارشـنبه‌ها و دو سـاعت مرخصي 
ساعتي؛ وقتي مي‌رسـيدم اين‌جا و تکيه مي‌دادم به‌خنکاي ديوارت.

 حالا اين آخرين بعد از ظهر چهارشنبه، اين آخرين احترام...
 مـن علی‌مـراد چايـکلا، سـرباز ديپلمـه، جمعـي دائم لشـکر امام 

.رضا

دوست‌داشتني‌ترين لحظه‌هاي کودکي
يکـي از پـر رنگ‌تريـن دوست‌داشـتني‌هاي کودکـي‌ام شـما بوديـد. وقت‌هايـي کـه با 
مامـان و بابـا مي‌آمديـم حـرم و آن‌هـا دسـت‌هاي مـن را مي‌گرفتنـد و تاتي‌تاتي‌کنان 
روي فرش‌هـاي صحـن راهـم مي‌بردنـد؛ وقت‌هايـي کـه رهايـم مي‌کردنـد بـه حال 
خـودم و وقت‌هايـي کـه بدون اين‌که شـما را بشناسـم، زل مي‌زدم به گنبـد طلاي‌تان 

و تمـام خواسـته‌هاي کودکانـه‌ام را مـرور مي‌کردم.
بعدهـا که بزرگ‌تر شـدم، خيلي چيزها از شـما گرفتم. يک روز آمـدم روبه‌روي گنبدتان 
نشسـتم و از شـما خواسـتم در دانشـگاهي که مي‌خواهم قبول بشوم؛ و شـدم. يک روز 
ديگر آمدم همان‌جا دوباره نشسـتم و به شـما گفتم ماجراي شـغلي که به من پيشـنهاد 
شـده بـود را و دلهره‌هايـي کـه از آينـده‌ي آن داشـتم. آن روز دلم را بـه آرامش بي‌کران 
حريـم شـما سـپردم و کارم را شـروع کـردم. چنـد وقـت بعد هم بـا مينا آمديـم و توي 
رواق دارالحجه حرم شـما نشسـتيم و با گفتن يک »بله« دل‌هايمان را در جوار رحمت 

شـما به هم پيونـد داديم.
ايـن روزهـا آقـا، تمـام دل‌خوشـي‌ام همين اسـت؛ نگاه کـردن به اين عکس و نوشـتن 

چنـد کلامـي از حرف‌هـاي دلم با شـما... .

مسافران آفتاب...
بچـه کـه بوديـم توي گرمـاي بعـد از ظهر تابسـتان همان 
وقـت کـه اهالـي خانـه خـواب بودنـد بـا بـرادرم زير سـايه 
درخـت آلـوي باغچـه کوچکمـان مي‌نشسـتيم و بـازي 
مي‌‎کرديـم؛ يکـي از سـرگرمي‌هامان خيال‌بافـي در مـورد 
مسـافرهاي هواپيماهايـي بـود که گاهـي از بالاي سـرمان 
عبـور مي‌کردنـد، اين‌که يکي از اين مسـافرها معلم اسـت، 
آن يکي دکتر اسـت، ديگري يک بازيگر معروف اسـت که 
عينـک آفتابـي زده اسـت تا شـناخته نشـود و گاه پيرمردي 
که تسـبيح در دستش اسـت و دارد صلوات مي‌فرسـتد و... .

گوشـه‌اي از صحـن انقلاب نشسـته‌ام؛ آسـمان حـرم پـر از 
لامپ‌هـاي رنگيـن اسـت. در ميـان تلألـوي خورشـيد بعـد 
از ظهـر تابسـتاني، گنبد طيلاـي مي‌درخشـد، هواپيمايي در 
آسـمان ديده مي‌شـود، گويي که مقصدش گنبد اسـت! فکر 
مي‌کنـم بـه آدم‌هـاي درون هواپيمـا، به معلمي کـه احتمالًا 
حالا بازنشسـته شـده اسـت و با همسـرش آمده، به دکتري 
که شـايد پاي يک نذر هرساله، بر سـر عهدش آمده و بازيگر 
معـروف که حالا رونق سـينمايي گذشـته را نـدارد و با خيال 
راحت عينک آفتابي‌اش را کناري گذاشـته و چشـم دوخته بر 
پهناي آسـمان و لحظه‌شـماري مي‌کند براي رسيدن؛ پيرمرد 
چند سـالی هسـت کـه ديگر مسـافر ايـن هواپيما نيسـت و 

 . ...تسـبيحش به يادگار مانده بـراي نـوه‌اش
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گر تو را بر خانه جانانه مهمانت كنند
برخی از آثار زیارت

  رضا اخوی  

بـود«.1 و فرمـود »هـر كـس مرا يـا كيـي از فرزندانـم را زيارت 
كنـد، در روز قيامت بـه ديدارش خواهم رفـت و از ترس‌هاي آن 
روز او را نجـات خواهـم داد«.2  امـام رضا نیز فرمود »كسـي 
كـه بـا وجـود دوري مرقدم مـرا زيارت كنـد، روز قيامت در سـه 
مـكان به ديـدارش مي‌روم تا او را از سـختي آن روز نجات دهم؛ 
در آن زمـان كـه نامه‌هاي اعمال خوب و بد گشـوده مي‌شـود، و 

هنـگام عبـور از پـل صـراط، و هنگام سـنجيدن اعمال«.3 

4. جرعه‌ای از دریا
 گام برداشتن در مسیر تزکیه نفس و خودسازی

 ایجاد زمینه هم‌سویی با انسان‌های والا و اسوه‌های کمال
 تقویت رابطه معنوی با وارستگان و ایجاد تحول روحی

 ایجاد بستر توبه و بازگشت به فطرت
 زدودن غبـار غـم و انـدوه و پشـت کـردن به وابسـتگی‌های 

عـادت‌وار زندگـی مادی
  قرار گرفتن در شعاع معرفتی خاصان الهی

 تقویت ارتباط با بزرگان و عارفان
و ده‌هـا فایـده دیگـر نیـز از ثمرات و بركاتي اسـت كه بـا زيارت 

 .نصیب انسـان می‌شـود

پ‌ینوشت‌ها
1 . كامل الزيارات، ص14.

2 . بحارالانوار، ج 97، ص123. 
3 . عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 255.

1. گره‌گشایی
در هجـوم مشـکلات مـادی و گرفتاری‌هـای فـراوان زندگـی، 
انسـان گاه چنـان بـه بن‌بسـت می‌رسـد کـه هیـچ چـاره‌ای 
جـز توسـل و مراجعـه به افـراد آبرومنـد نمی‌یابـد؛ از ایـن‌رو بار 
سـفر به‌سـوی آنان بسـته و گره‌گشـایی زندگـی خـود را از آنان 
می‌طلبـد. در زيـارت امـام رضا بـه خداوند عـرض ميك‌نيم 
»بارالهـا! از سـرزمين خـود بـه سـوي تـو آمـدم و طي مسـير و 
تحمل سـختي‌ها، به اميد رحمت توسـت؛ پس مـرا نااميد مكن 
و بـدون بـرآورده شـدن نيازهايـم مـرا بـاز نگـردان و بـر رفت و 

آمـدم بر سـر قبر پسـر بـرادر رسـولت، رحمـت فرما«. 

2. بازسازی خویشتن
وقتـي كسـي در مدار عشـق قـرار گرفت و در حيطـه و قلمروی 
محبـت اوليـای خـدا وارد شـد، جذبـه‌ای درونـی و محبتـی 
وصف‌ناپذیـر بـرای زائر پديد مي‌آيد که چه‌بسـا همین محبت و 
عطر معنویت چاره‌سـاز گشـته، او را در مدار جدیـدی قرار دهد و 
آغـازی بر یک تحول معنـوی جدید و عاملی بـرای قرار گرفتن 
در مسـیر رضایـت خداوندی شـود. به‌تعبیر دیگر، زيـارت اولياي 
الهـي در واقـع نوعـی ارزيابي خود اسـت؛ زیرا همينك‌ـه فرد در 
برابـر انسـان كامل قـرار گرفـت و خود را بـا آنان مقايسـه كرد، 
متوجـه فاصله‌ها مي‌شـود. زائر با حضـور در مکان‌هـای زیارتی، 
ضمـن تجدید میثاق بـا آرمان‌هـای زیارت‌شـونده، گویی عقاید 
و افـکار خـود را بـه آنـان عرضـه داشـته، رفتـار و کردار خـود را 
بـا مقیـاس عمـل آنـان می‌سـنجد و ميك‌وشـد تا هم‌سـویی و 

هم‌گرایـی بیش‌تـری بـا آنـان در خود ایجـاد كند.

3. توشه‌اندوزی معنوی
شـخصیت‌های  کـه  اسـت  ایـن  زیـارت،  بـرکات  از  یکـی 
زیارت‌شـونده، نه‌تنهـا در دنیـا بلکـه در آخـرت و زمان‌هایـی که 
انسـان نیاز به دسـتگیری و کمـک دارد، یاری‌رسـان ما خواهند 
بـود. رسـول خـدا مي‌فرمايـد »كسـي كـه تنهـا بـه انگيزه 
زيـارت مـن، مـرا زيـارت كنـد، شـفيع او در روز قيامـت خواهم 
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در زیـارت بایـد مراقـب بود تـا برخی عادت‌هـا و ناهنجاری‌های 
عرفـی و عمومـی، اصـل زیارت را تحت‌الشـعاع خود قـرار ندهد 

کـه در ایـن نوشـته به چند مـورد آن اشـاره می‌کنیم:

1. خریدن سوغات را معتدل کنیم
اگرچه مسـئله هديه دادن و سـوغاتى آوردن در اسلام مورد توجه 
بوده و به آن سـفارش شـده اسـت تا آنجا کـه فرموده‌اند »هديه 
دادن، يكنه‏هـا را نسـبت بـه كيديگر برطرف مك‏ىنـد«.1 اما باید 
توجـه داشـت خريد هدیـه و سـوغات نبايد به گونه‌ای شـود كه 
بر انسـان فشـار مالـی و روانی سـنگین وارد كند و لـذت زیارت 

را از او بگيرد.

2. به بهانه مستحب، گرفتار گناه نشویم
سسـتی در خوانـدن نمازهـاي واجـب، رعايـت نكـردن حجاب 
نپوشـاندن زينت‌هـا، رعايـت نكـردن  و پوشـش اسلامي و 
واجبـات شـرعي در طـول سـفر، جـدا نبـودن محيـط زن و مرد 
در برخـی زيارتگاه‌هـا، سـر و صداهـای بیـش از حـد که سـبب 
ایجـاد مزاحمـت بـرای دیگـران می‌شـود و... باعث می‌گـردد تا 
بهـره لازم از زیـارت حاصل نشـده و زائر، زيارتـي بدون اندوخته 

معنـوي به‌جـا آورد.

3. به‌نام زیارت و به کام تجارت نشود
متأسـفانه دغدغـه برخي زائـران در فراهـم كردن توشـه مادي، 
آنـان در توشـه‌اندوزي معنـوي  از تلاش  به‌مراتـب بيش‌تـر 
به‌چشـم مي‌آيـد. بهانه‌های خرید هم از هر جنسـی وجـود دارد؛ 
گروهـي بـه بهانه خريـد جهيزيه و لـوازم خانه، برخی بـا ادعای 
خریدهـای سفارشـی و... به ‌سـاعت‌ها بازار‌گـردي و اتلاف وقت 

و محروميـت از بهر‌ه‌هـاي معنـوي، تـن مي‌دهند.

بايدها 
و نبايدهای 

زيارتی
  رضا اخوی  

4. از طولانی شدن زیارت پرهیز کنیم
برخـی افراد، بـدون ایجاد آمادگی معنوی، زیارت را بر خود تحمیل 
می‌کننـد و موفـق به لذت بـردن از این رفتار و نیـز معرفت‌افزایی 
نمی‌شـوند. در آموزه‌های دینی، ایجاد نشـاط معنوی مهم شـمرده 
شـده و نسـبت بـه طولاني شـدن زيـارت بـرای چنین افـرادی، 
هشـدار داده شـده اسـت. امیـر مؤمنـان مي‌فرمايـد »هـر كه 
زيـارت او طولانـي شـود، گشـاده‌رويي او ]و شـوق حضـورش 
در حـرم[ كـم خواهـد شـد«.2 امـام صـادق نيـز بـه ابابصیـر 
مي‌فرمايـد »زمانـی که اعمـال حج تو تمام شـد، برگرد تا شـوق 
بـراي بازگشـت ]به خانـه خدا[ در تـو باقي بماند ]و كم نشـود[«.3 
شـاید بهتر باشـد كه زائران به‌جـاي توقف طولانـي، تعداد حضور 
در حـرم را زيـاد كنند تا همواره ذوق و شـوق زيارت در وجودشـان 
باقـي بمانـد. در این‌بـاره، توجـه به ظرفیـت کـودکان و نوجوانان 

بـرای حضور و بهره‌وری، بسـیار مهم اسـت.

5. سیاحت بر زیارت چیره نشود
آفـت رایـج دیگـر در زیارت‌هـا این اسـت که گاهـی جنبه‌های 
سـیاحتی آن بـر اصـل زیـارت سـایه افکنـده، انسـان را بـه 
فضاهایـی می‌کشـاند کـه با زیـارت سـنخیتی ندارنـد. بازدید از 
مراکـز سـیاحتی و جذابیت‌هـای موجـود در شـهر‌های زیارتـی، 
موزه‌هـا، باغ‌وحش‌هـا، محـو شـدن در آثـار ظاهـری مکان‌های 
مقـدس ماننـد کتیبه‌ها، نوشـته‌های موجـود در حرم‌هـا و مانند 
آن، نبایـد به اندازه‌ای باشـد کـه اصل زیارت را کم‌رنگ سـاخته 

 .و بهـره‌وری معنـوی از ایـن سـفر را کاهـش دهد

پ‌ینوشت‌ها
1. وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 214.
2. میزان‌الحکمه، ج 2، ص 1193.

3. همان.
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وارد خانه که شـدم »مادام« کنار مریم )همسـرم( نشسـته 
بـود و یـک کاسـه آش هـم وسـط بـود. بـا خنـده گفتم: 

مریـم! بـرای مادام چه آشـی پختـه‌ای؟! 
گفـت: آش را خـود مـادام پختـه و یک کاسـه هـم برای 

ما آورده اسـت.
مـادام محمودیـان، همسـایه دیـوار به دیـوار مـا در کوچه 
شـهید »ویگـن گاراپیـدی« در نارمـک بود. کوچـه‌ای که 
بـا دو سـه کوچـه دیگـر، بخـش ارمنی‌نشـین نارمـک را 
تشـکیل می‌دهند. مادربزرگ دوسـتم که دیگر سـنّی از او 
گذشـته بـود، به اصـرار فرزندش پیـش آنان رفته بـود و با 

لطـف آنان ما دو سـه سـالی آنجا نشسـتیم.
از آنجـا که من و همسـرم مقلد حضرت آیـت‌الله خامنه‌ای 
هسـتیم و بنا به فتوای ایشـان، اهل کتاب پاک‌اند و نجس 
محسـوب نمی‌شـوند، طبیعتاً رابطه ما، حتـی رابطه غذایی 

مـا با مادام خیلـی خوب بـود و رفت‌وآمد زیادی داشـتیم.
همسـرم توضیـح داد: مـادام آش نـذری پختـه اسـت. 
پرسـیدم: مادام! شـما هـم نـذر آش دارید؟ گفت: بلـه، اما 
ایـن نـذر بـرای امام حسـین اسـت. خیلی تعجـب کردم. 

گفتـم: شـما بـرای امـام حسـین نـذر کرده‌اید؟!
 بـا همـان فارسـی لهجـه ارمنـی گفـت: چـرا تعجـب 

می‌کنـی؟ مـا هم امـام حسـین را دوسـت داریـم؛ و ادامه 
داد: حـالا چنـد روز دیگـر هم صبـر کن ببیـن این کوچه 
نزدیک تاسـوعا و عاشـورا که می‌شـود برای امام حسـین 

چـه کار کـه نمی‌کنند.
توضیحـات مـادام تعجبـم را بیشـتر کـرد. به‌خصـوص 
وقتی‌کـه گفت: تـازه این‌که چیزی نیسـت. من هر سـال 
یک گوسـفند نـذر امام حسـین دارم که خـودم می‌خرم و 
آن را به تکیه جوانان آزاده که در بن‌بسـت بالایی هسـتند 

می‌دهـم!
مـادام خیلـی خونسـرد ادامـه مـی‌داد و ظاهـراً موضـوع 
برایـش کاملاً عـادی بـود و از تعجب‌هـای مـن تعجب 
می‌کـرد. چایش را که سـر کشـید، گفت: ببین! مـا امام‌ها 
را خیلـی دوسـت داریم. یـک چیزی بگویـم راحتت کنم. 
مـن و دخترانم هر وقت در زندگی مشـکلی پیدا می‌کنیم، 
یـک بلیت رفت و برگشـت هواپیما به مشـهد می‌گیریم. 
می‌رویـم، حاجتمـان را از امـام رضا می‌گیریـم و می‌آییم.
خیلی عجیـب بود. مادام نگفت حاجتمـان را »می‌گوییم« 

 .»!می‌آییـم، گفت: »می‌گیریـم می‌آییم

منبع: روزنامه کیهان، سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۵، ص ۱۴.

می‌گيريم می‌آييم
  تقی دژکام  
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داسـتان پدرها و دخترها متفاوت‌ترین داسـتان‌های 
روی زمیـن اسـت. شـنیده‌ام که می‌گوینـد خدا فقط 
بـه مردهـای خیلی خـوب و مهربان دختـر می‌دهد، 
امـا مـن فکـر می‌کنـم همـه مردهـا وقتی دختـردار 
می‌شـوند؛  دیگـری  طـوری  ناخـودآگاه  می‌شـوند، 
دلسـوزتر می‌شـوند. حساس‌تر می‌شـوند. دل‌نازک‌تر 
می‌شـوند، چـون آن‌ها پـدر یـک دختر می‌شـوند...



 به مادرش افتخار کن و به او احترام بگذار.
 هر وقت که به خانه می‌آیی، او را در آغوش بگیر. این کار به هر دوی‌تان انرژی مثبت می‌دهد.

 وقتی در آغوشت او را تکان می‌دهی، برایش شعر بخوان. او شیفته صدای توست.
 از بازیگوشی‌ها و کارهای بامزه‌اش عکس بگیر.

 همواره به او اطمینان بده که می‌تواند بسیاری از کارهای مهم را به سرانجام برساند.

پدر و دختر 
چند نکته مهم برای پدرهایی که دختر دارند

در تربیـت دختـر، پـدر و مـادر هـر دو مسـئول‌اند؛ پدرهـا زیرکـی، هشـیاری، قـوی‌ بـودن، اسـتقلال، 
اعتمادبه‌نفس و حس امنیت را به او آموزش می‌دهند. دخترها تا آخر عمر بابایشان را عاشقانه 

دوسـت دارنـد؛ چراکـه پـدر، اولیـن عشـق، اولین قهرمـان و اولین مـرد زندگی‌اش بوده اسـت.

 شـاید بتوانـی بـا فریاد به پسـرت بفهمانی که تـوپ را به 
دیـوار نکوبـد، امـا اگر با دختـرت این‌گونه رفتار کنـی او را به 

وامی‌داری. گریه 
 ایـن آمادگـی را داشـته بـاش که همراه او بیسـت بار یک 

کارتون را تماشـا کنی!
 گاهـی بی‌دلیـل خـودش را لـوس می‌کند و دسـتانش را 
دورت حلقـه می‌کنـد. از ایـن لحظـات لـذت ببـر و در برابـر 
حسـی کـه می‌خواهی همـه دنیا را بـه او بدهی، ایسـتادگی 

. کن
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 بـرای پـی بـردن به پیچیدگی‌ها و اسـرار دخترت بـه مادرش 
اعتمـاد کـن. دراین‌باره او درک بهتری نسـبت به تـو دارد. 

 به‌هیچ‌عنوان او را مسخره نکن!
 بـه او تفهیـم کـن این‌کـه دختـر بامـزه و شـیرینی اسـت، 
نمی‌توانـد دلیلـی باشـد کـه غـذا را پـرت و کثیـف‌کاری کنـد.
 از دوران کودکـی برایـش گردنبنـدی بخـر و همان‌طـور کـه 
بـزرگ می‌شـود آویزهـای موردعلاقـه‌اش را بـه آن اضافه کن.
 گاهـی موهایش را شـانه بزن. تعجب خواهی کـرد اگر بدانی 

چقدر این کار را دوسـت دارد.
 کتـاب خوانـدن را خیلـی زود بـه او آموزش بده. در سـال‌های 

آینـده اوسـت که بـرای تو کتـاب می‌خواند.
 بـرای هـر یـک از عروسـک‌ها و حیوانـات عروسـکی‌اش 
داسـتانی بسـاز. سـپس از او بخـواه تا او هم برایشـان داسـتانی 

بسازد.
 عکسـی از خـودت را بـه او بـده تـا در اولین کیف‌دسـتی‌اش 
بگـذارد. او ایـن عکـس را همیشـه همـراه خود خواهد داشـت.

 بـا او مهمان‌بـازی کـن و هر چیـزی را که جلویـت می‌گذارد، 
بخور و بگـو »به‌به! چه خوشـمزه‌اس...«.

 به‌طـور غیرمسـتقیم زمـان تماشـای تلویزیـون را بـرای او 
محـدود کـن؛ چـون او بـر اسـاس ارزش‌هایی کـه در فیلم‌های 

تلویزیونـی ترویـج می‌دهنـد، بـزرگ می‌شـود.
 از او بپرس که روزش را چگونه گذرانده اسـت و در ماجراهای 

حیرت‌انگیزش شـرکت داشته باش.
 رازهـای او را افشـا نکـن تـا او هـم یـاد بگیرد اسـرار دیگران 

را نگـه دارد.
 بـه او اجـازه بـده تـا هـر چیـزی را که در مدرسـه یـاد گرفته 

اسـت، برایت تعریـف کند.
 حتـی اگـر مریـض یـا ترسـیده باشـد در برابـر این‌کـه در 
رختخـواب شـما بخوابـد، مقاومت کـن. این باید مسـتقل بودن 
را یـاد بگیـرد. منتها تـا زمانی که به خواب برود کنارش بنشـین.
 بـه خاطر بسـپار کـه دخترهای کوچـک‌، خواهران و بـرادران 
بزرگ‌تـر را مـورد آزار قـرار می‌دهند. دراین‌بـاره هیچ‌کس مقصر 

نیست!
 کاری کـن تـا بـه ریاضیـات و علوم، چـه در مدرسـه و چه در 

محیط بیـرون علاقه‌مند شـود.

 اگـر بـه او یاد بدهی به غریزه‌اش اعتماد کنـد، وقتی در جایی 
احسـاس ناامنی کند کم نخواهد آورد.

 بـه او تفهیم کـن تا زمانی کـه وارد زندگی خصوصی خودش 
نشـده، صورتش را آرایش نکند.

 بـه او اجـازه نـده رفتـاری گسـتاخانه با مـادرش و یـا دیگران 
داشـته باشد.

 هرگز آرزوهایش را کوچک نشمار.
 حتی وقتی از دسـتش عصبانی هسـتی، کاری نکن که تصور 

کند عاشقش نیستی.
 اگـر بین او مادرش بحث و مشـاجره پیـش آمد، مداخله نکن. 
مگـر این‌کـه نظـر شـما را بخواهنـد و یـا یکـی از آن‌هـا حرف 

بزند. غیرمنطقی 
 بـا او پیـاده‌روی کـن و از این فرصت پیش آمده اسـتفاده کن 
و بـه حرف‌هایـش گـوش بـده. در ایـن صـورت برایـت درددل 

. می‌کند
 گاهـی دربـاره زیبایـی و جذابیتـش حـرف بـزن، ولی بیشـتر 

صفـات خـوب دیگـرش را بـه او یـادآوری کن.
 مراقـب بـاش چه کسـانی الگـوی او هسـتند. اگر سـتارگان 
سـینما و هنرپیشـه‌ها برایـش الگـو محسـوب می‌شـوند بایـد 

بیندیشـی. چاره‌ای 
 بـه او هشـدار بـده کـه با توجه بـه ظاهر مردها و میـزان پول 

و دارایـی آن‌هـا درباره‌شـان قضاوت نکند.
 ایـن اطمینـان را بـه او بـده کـه می‌توانـد تمـام روز به شـما 

دسترسـی داشـته باشد.
 تشویقش کن تا جسارت داوطلب شدن را به دست بیاورد.

 در دوران بلـوغ جنسـی و مخصوصـاً روزهـای دوره‌ قاعدگـی 
ماهانـه، فاصلـه‌ات را بـا او حفـظ کن.

 اگـر متوجه شـدی ناگهـان به فوتبال علاقه‌مند شـده اسـت 
درحالی‌کـه قبلاً از فوتبـال متنفـر بـوده، بدان نوعی وابسـتگی 

ایجـاد شـده و احتمالًا کسـی وارد زندگی‌اش شـده اسـت.
 خـودت را بـرای روزی آمـاده کـن کـه دیگـر مهم‌تریـن مرد 

 .زندگـی‌اش نخواهی بـود
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 مادر او باش نه بهترین دوستش.
 همسر خوبی باش؛ چون تو هستی که روابط آینده‌ او با مردان را شکل می‌دهی.

 اسـامی عروسـک‌ها و حیوانات عروسـکی او را بدان و او را تشـویق کن تا درباره هر یک 
داستانی برایت بگوید.

 بـه عنـوان یـک مـادر باید آن‌قدر مهارت داشـته باشـی کـه بدانـی دلیل واقعـی گریه او 
چیسـت و چـه مشـکلی دارد. شـاید فقـط می‌خواهد جلـب توجه کنـد. مردهـا هیچ‌وقت از 

عهـده ایـن کار برنمی‌آیند.
 او آوازهای بسیاری در مدرسه یاد می‌گیرد، تو هم باید یاد بگیری و دو نفری با هم بخوانید.

 همـواره بـه یـاد داشـته بـاش هـر آنچـه را به او یـاد می‌دهـی و هرطـور رفتار کنـی، در 
حافظـه‌اش ضبـط می‌شـود و در آینـده بـه دختـرش انتقـال می‌دهد.

 همـان وقتی‌کـه کارهای دسـتی و هنری خودت را نشـان می‌دهی، نقاشـی‌ها و کارهای 
او را هـم نمایش بده.

 اگـر از عهـده انجـام کاری برمی‌آیـد، پـس انجـام آن را به خـودش واگذار کـن. باور کن 
ایـن بـه نفع هر دوی شـما خواهـد بود.

 اگـر زمانـی کـه با عروسـک‌هایش حـرف می‌زند به دقـت به حرف‌هایش گـوش بدهی، 
درمی‌یابـی کـه چه‌طـور باید با او حـرف بزنی.

 مهربانی را بیش از ‌آنچه لازم است به او یاد بده!
 همیشـه تعداد تنقلات سـالم کنارش بگذار و برای صدمین بار با او کارتن موردعلاقه‌اش 

را نگاه کن.
 گاهی داستان‌هایی از مادر و مادربزرگت برایش تعریف کن.

 در دوختن لباس برای عروسک‌هایش به او کمک کن، اما اجازه بده خودش پارچه را انتخاب کند.
 در تعریـف و سـتایش او مبالغـه و افـراط نکن. سـعی کـن این تعریف برایـش یک امتیاز 
باشـد و تنهـا در مواقعـی خاصی این کار را انجام بده تـا این تعریف و تمجیدها برایش عادی 

و بی‌مفهوم نشـود.
 گردش‌هـای دو نفـری برویـد یعنـی فقـط تـو و او، حتی اگـر این گردش رفتـن به حیاط 

پشـت خانه باشد.

مادر و دختر 
چند نکته مهم برای مادرهایی که دختر دارند

در تربیـت دختـر، پـدر و مـادر هـر دو مسـئول‌اند؛ مادرهـا زنانگـی، احسـاس خوشـایند از خـود، 
مسـئولیت‌پذیری، وقار، زیباشناسـی، آراسـتگی را به دخترانشـان می‌آموزند. مادرها با جاودانگی 

عشـق آشـنا هسـتند و ایـن همـان درسـی اسـت کـه دختـران بایـد آن را بیاموزنـد.
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 لذت کتاب و کتاب‌خوانی را به جانش بینداز.
 گاهی با هم به آشپزخانه بروید و با هم بستنی و شیرینی درست کنید.

 وقتـی ریخت‌وپـاش می‌کنـد، خـودش بایـد جمـع کند ایـن آموزش، تمـام عمر 
بـه دردش می‌خـورد.

 او را به دلیل توانایی‌ها و موفقیت‌هایش و نه به خاطر شکل و قیافه‌اش تحسین کن.
 اگـر می‌خواهـی در نوجوانـی از گفت‌وگوهـای آرام و دوسـتانه بـا فرزنـدت لذت 

ببـری، پـس از همیـن حالا بـا او دوسـتانه و صمیمـی صحبت کن.
 به جای ناله کردن، نق زدن و شکایت کردن، قانون وضع کن.

 هرگـز ایـن پیـام را بـه او مخابره نکن کـه دختربچه‌های کوچک هـم می‌توانند 
لباس‌های بـاز بپوشـند و آرایش کنند.

 دفتر خاطراتی برایش بخر که قفل و کلید داشته باشد.
 وقتـی صبـر و بردبـاری مـادرش را در مواقع بحرانی ببینـد، او هم یاد می‌گیرد که 

روی پای خودش بایسـتد.
 بـه او یـادآوری کن که گاهی اوقات ممکن اسـت در موضوعی هم‌عقیده نباشـید 

و حتی روبه‌روی هم بایسـتید، با این حال تو همیشـه عاشـق او خواهی ماند.
 او را در شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعفش یاری کن.

 دختران اسـتقلال خود را با موی سرشـان شـروع می‌کنند. این نکته را به خاطر 
داشـته بـاش و در آرایش و انتخـاب فرم مو کمکش کن.

 او باید لحظاتی را با پدرش بگذراند. آن‌ها به این لحظات احتیاج دارند.
 اگر دوسـت دارد در خانه لباس باز بپوشـد، تعجب نکن و در عوض راهنمایی‌اش 

کن و تذکراتـی به او بده.
 بـه خلـوت دختـرت احترام بگـذار و بـرای پدرش هم توضیـح بده که چـرا لازم 

اسـت دختـرش گاهی خـودش را در اتاقـش حبس کند.
 وقتـی دختـرت بـا دوسـتش یک‌بنـد حـرف می‌زنـد ایـن فرصـت را داری کـه 

اطلاعاتـی دربـاره دختـرت و به‌خصـوص دوسـتانش بـه دسـت بیـاوری.
 اگر با او لجبازی کنی این پیام را به او می‌دهی که همین رفتار را با شما داشته باشد.

 او را بـه شـرکت در مراسـم خانوادگـی تشـویق کـن؛ طوری کـه با روی بـاز و با 
شـعف در ایـن‌ مهمانی‌هـا حضور پیـدا کند.

 او حداقل به هشـت سـاعت خواب در طی شـبانه‌روز نیاز دارد، پس او را به تنبلی 
یـا پرخوابی متهم نکن.

 فکـر می‌‌کنـی نمی‌توانـی یـک روز را بـدون انتقـاد کـردن و ایـراد گرفتـن از 
کارهایـش بگذرانـی! پـس ایـن کار را بکـن.

 گاهـی مبلغـی بـه او بـده کـه بـرای خـودش لباس بخـرد و یـا دوسـتانش را به 
چیـزی دعـوت کنـد؛ البتـه لزومی نـدارد ایـن مبلغ زیاد باشـد.
 .و در نهایت باید او را رها کنی که دنبال زندگی خودش برود 
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به بچه‌ها بگوييد...
چند هشدار مهم

اگـر قـرار اسـت بـا تاکسـی‌تلفنی بـه مدرسـه،‌ 
کلاس یا باشـگاه بروید، سـوار هـر خودرویی که 

ادعـا کرد تاکسـی‌تلفنی اسـت، نشـوید.

منتظر تاکسی 
هستی؟ بیا بالا

ممنون اما باید 
برم. خداحافظ

حق نداری به 
بدن من دست 

بزنی!

نمیام

از کدوم آژانس و 
برای کدوم مشترک 

اومدید؟

زحمت کشیدی پسرم! 
بیا توی ه شربت خنک 
بخور!                          

تو گربه‌ها را دوست 
داری؟ پس با من بیا 
تا گربه‌ پشمالو و ناز و 
تپلم‌رو ببینی! عاشقش 

میشی! 

یادتـان باشـد بخشـی از بدنتـان کـه بـا 
اعضـای  می‌شـود،  پوشـانده  لباس‌زیـر 

خصوصـی شـما هسـتند و هیچ‌کـس غیـر از پـدر 
و مـادر و پزشـک، آن‌هم بعـد از اجـازه گرفتن، 

حـق نـدارد دسـت بـه اعضـای خصوصی 
بـدن شـما بزنـد. ‌آن‌هـا را ببینـد یـا 

دربـاره‌اش حـرف بزنـد. اگر چنین 
اتفاقی حتی توسـط آشناهای 

بلنـد  افتـاد،  خانوادگـی 
بگوییـد »نـه« و محل را 

تـرک کنیـد و موضوع 
را بـدون خجالـت به 

مامان و بابا بگویید.

اگـر در پـارک و محلـه مشـغول بـازی بودیـد و خانـم یـا ‌آقای 
سـالمندی از شـما کمک خواست تا خریدهایش را برایش ببرید، 
فقـط تا نزدیـک در همراهی‌اش کنید. هرگز داخل سـاختمان یا 

خانـه نروید و سـریع به خانـه برگردید.

اگـر بیـرون از خانـه هسـتید و شـخصی غریبـه یـا آ‌شـنا، 
پیشـنهاد داد همراهـی‌اش کنید تا حیـوان خانگی ملوس یا 
اسـباب‌‌بازی قشـنگش را به شما نشـان دهد،‌ هرگز اعتماد 

نکنیـد، نرویـد و سـریع به خانـه برگردید.
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غیر از تو کسی 
هم خونه 
بله هست؟

هست.

بیا داخل
نگران نباش! 

عجله ندارم.
منتظر می‌مونم.

کمک! من این زن‌رو 
نمی‌شناسممممممم!

سلام من سپهرم 
9 سالمه. بیا با هم 
دوست باشیم...

اگر بیرون از خانه، غریبه‌ای دستتان را گرفت، با فریاد، جلب‌توجه کنید و از دیگران کمک بخواهید.

هرگز با غریبه‌ها در آسانسور تنها نمانید.

هرگـز در خانـه را روی غریبه‌هـا بـاز نکنیـد. اگـر در 
خانـه تنهایید، به آدم پشـت در نگویید تنها هسـتید. 

ایـن دروغ نیسـت. ایـن مراقبت از خود اسـت.

وقـت بازی‌هـای آنلاین رایانه‌ای با گشـت‌وگذار در شـبکه‌های 
اجتماعـی، هرگـز بـا کسـی ارتبـاط نگیریـد، حتی اگـر عکس 

کودکانـه‌ای داشـت و حرف‌هـای جالـب می‌زد.

اگـر کسـی اذیتتـان می‌کنـد امـا تأکیـد دارد ایـن 
موضـوع، یـک »راز« اسـت و نباید به کسـی بگویید 
وگرنـه آبرویتـان مـی‌رود و پـدر و مادرتـان دعوایتـان می‌کنند، 
حرف‌هایش را باور نکنید، نترسـید، شـما رازدار کسـی نیسـتید، 

 .حتمـاً موضـوع را بـه مامـان و بابـا بگویید

بابا!‌ موضوعی 
هست که باید 
بهتون بگم...

5
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تجربه‌های زندگیحجاب اجباری نداريم
‏ انسان عاقل، از تجربه خودش درس می‌گیرد 

و انسان باهوش، از تجربه دیگران.

 اگـر می‌خواهیـد کاری را شـروع کنیـد، زودتر شـروع 
کنیـد؛ چـون بـا ديـدن صد سـاعت فيلـم آموزش شـنا 
هیچ‌وقت شناگر نمی‌شوید و بالأخره بايد بپرید توی آب!
 از شـروع دوبـاره نترسـید، این‌بـار از صفـر شـروع 

می‌کنیـد. شـروع  تجربه‌هایتـان  از  نمی‌کنیـد؛ 
 مرتـب بـه بچه‌هایتـان بگوییـد: شـما رازدار کسـی 
نیسـتید، آن‌هـا بایـد همـه موضوع‌ها را بـه پـدر و مادر 

خـود بگویند.
 وقتـی بـا بچه‌هـا بـازی می‌کنیـد، بگذاریـد یک‌بـار 
بـه راحتـی ببرنـد، یک‌بـار ببازنـد و یک‌بـار هـم بـه 
سـختی ببرند؛ ایـن یک تمرین سـاده بـرای جلوگیری 

از کمال‌گـرا شـدن بچه‌هاسـت.
 کسـی را انتخـاب کنید که در اتاقـی مملو از جمعیت 
شـما را انتخـاب می‌کنـد؛ نه کسـی کـه در اتـاق خالی 

انتخابش شـما هستید.
 تا زمانی که نظری از شما نپرسيدند، پاسخی ندهید.

 بـا آدم‌هایـی دوسـت شـوید که فـرق بیـن وظیفه و 
لطـف را می‌داننـد.

 حواسـتان باشـد کـه آدم‌هـا می‌تواننـد حرف‌هـای 
خوبـی بزننـد، ولـی آدم خوبـی نباشـند.

 اگـر می‌خواهیـد »دروغـی« نشـنوید، اصـرار بیش از 
حد برای شـنیدن »حقیقت« نداشـته باشـید.

 بـه خاطـر داشـته باشـید هـرگاه بـه قلـه رسـیدید 
ایسـتاده‌اید. عمیـق  درهـای  کنـار  در  هم‌زمـان 

 بـه هیچ‌کـس نگویید داریـد برای چه چیـزی تلاش 
می‌کنیـد تا این‌کـه به مقصد برسـید.

 بـا آدم نادان مجادله نکنید؛ تماشـاگران ممکن اسـت 
نتوانند تفاوت بین شـما را تشـخیص دهند.

 حواسـتان باشـد: سـواد یک فـرد به حجـم داده‌هایی 
کـه دریافـت کـرده نیسـت، بـه کیفیـت پـردازش آن 

داده‌هاسـت.
 برخی روزها تلفن همراهتان را همراه خود نبرید.

 بـرای جلوگیـری از آلزایمر، جدول حـل کنید و بدون 
ماشین‌حسـاب محاسبه کنید.

 در دعواهـای خانوادگی، تنها نفر سـومی که می‌شـود 
بـه او اعتمـاد کرد، یک مشـاور کاربلد و بی‌طرف اسـت.

 ایـن نکته همیشـه مدنظرتـان باشـد: وقتى صحبت 
می‌کنيـد فقـط در حـال تکـرار مطلبـى کـه از قبـل 
می‌دانيـد هسـتيد، امـا اگـر گـوش کنید، ممکن اسـت 

مطلـب جديـدى يـاد بگيريد.
 مهربان باشـید، اما از آدم‌هـای پرتوقع فاصله بگیرید؛ 
آن‌هـا حافظـه ضعیفی دارنـد و خوبی‌هـا را زود فراموش 

 می‌کنند! 
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آرايش، انگشتر، کليپس و...آرايش، انگشتر، کليپس و...
 چند مسئله شرعی برای خانم‌ها

   محسن احمدی  

همـه می‌دانیـم کـه حجـاب،ی ـک قانـون مهـم شـرعی و الهـی اسـت و همـه اعضـای جامعـه 
چـه زن و چـه مـرد بایـد حجـاب را رعایت کننـد. حالا این حجاب و مقـدار رعایت آن بـرای مردان 
به‌نوعـی، و بـرای زنـان به‌نوعی دیگر اسـت. در این شـماره قصد نداریم به ابعاد حجـاب زن و 
مرد بپردازیم بلکه می‌خواهیم به حجابی بپردازیم که غالباً افراد باحجاب از آن می‌پرسـند! 

اطاعت از شوهر؟
و  خداسـت  امـر  حجـاب  این‌کـه  اول 
ربطـی بـه اجـازه شـوهر نـدارد. مثلًا اگر شـوهر 
بگویـد کـه حجـاب نداشـته ‌بـاش! زن نبایـد 
حرفـش را گـوش کنـد؛ درسـت مثـل این‌کـه 
شـوهر بگوید نماز نخـوان و زن نباید گوش کند! 

انگشتر؟
حتمـاً می‌دانید که خانم‌هـا باید زینت 
و زیورشـان را از نامحـرم بپوشـانند؛ یعنی نباید 
نامحرم النگو و انگشترشان را ببیند، و متأسفانه 

ایـن یکـی از احکامی اسـت که غالبـاً توجهی به 
آن نمی‌شـود؛ البتـه انگشـتر سـاده‌ای کـه چشـم‌گیر 

نیسـت نیازی به پوشـاندن ندارد.

قصدش خیر است اما...
برخـی از خانم‌هـای محجبـه در فضـای مجازی عکس باحجاب خودشـان را منتشـر می‌کنند 
و البتـه قصدشـان هـم خیر اسـت، اما گاهی وقت‌هـا اثر عکس دارد و سوءاسـتفاده می‌شـود. باید توجه 
کـرد کـه در صـورت تحریک‌آمیز بودن عکس‌ها یا مفسـده داشـتن بـرای خانم و هم‌چنیـن در صورت 

امـکان سوء‌اسـتفاده، ایـن کار حتی بـا وجود قصد خیر، جایز نیسـت.
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چه جنسی و چه طرحی؟
به‌طورکلـی اگر لباس به‌گونه‌ای باشـد که فرد 
را در نـگاه دیگـران انگشـت‌نما نمـوده و یـا جلب‌توجه 
نامحرم کند - حتی در نوع و مدل پوشـیدن- پوشـیدن 
آن جایـز نیسـت. لباس و پوشـش بیرون هم شـرایطی 
دارد: مثـل این‌که بدن را به مقدار کامل بپوشـاند، خیلی 
نازک نبوده و بدن‌نما نباشـد، از نظر حجم طوری باشـد 
کـه برجسـتگی‌ها و برآمدگی‌هـای بـدن را بپوشـاند، 
خیلـی تنـگ و چسـبان نباشـد و هم‌چنیـن ایـن لباس 

مـروج فرهنگ ابتذال و یا فرهنگ دشـمنان نباشـد. 

 م‌یشـود پوشـیدن چادر هم 
نباشد؟! جایز 

چـادر، حجـاب برتـر اسـت. امـا تنهـا حالت 
حجاب نیسـت؛ براي مثال فردی برای سـفر 
بـه خارج از کشـور رفتـه و در آنجا پوشـیدن 
چادر برایش مشـکل جـدي يا مفسـده دارد. 
در ایـن حالـت، پوشـیدن چادر جایز نیسـت، 
امـا در هـر حـال، حجابش را بایـد حفظ کند. 
بـه عبـارت دیگـر حجـاب در هـر شـرایطی 

لازم اسـت.

کلیپس؟!
خانم‌هایـی کـه مویشـان بلنـد اسـت 
معمـولًا آن را زیـر روسـری جمـع می‌کننـد. 
حـالا همیـن جمع کـردن مـو زیر روسـری هم 
می‌شـود صـورت غیرمجازی داشـته باشـد. این 
کار هرچنـد از ایـن بـاب کـه مو دیده نمی‌شـود 
درسـت اسـت، اما اگـر ایـن کار در حدی باشـد 
کـه نظـر نامحـرم را جلـب کنـد و یا ایـن خانم 
بـا این وضع بـه صورتی غیرمعمول و به شـکل 
و شـمایلی خـاص دربیاید، حرام می‌شـود، اما در 
غیـر ایـن صـورت و در حالت عـادی و معمولی 

اشکال ندارد.

پوشش زیر چادر؟
در مـورد پوشـش زیـر چـادر بایـد دقت‌هایی صـورت بگیرد. بـراي ‌مثال پوشـش‌هایی 
کـه برجسـتگی‌ها را نمایـان می‌سـازند نباید اسـتفاده شـود. رنگش هم نبایـد خانـم موردنظر را 

انگشـت‌نما کنـد. در غیـر این موارد اشـکالی نـدارد.

انگشت‌نما؟ هرگز!
یـک عـده دیگر هـم هسـتند کـه برای 
این‌کـه دیگـران را متمایـل بـه حجـاب کننـد از 
روسـری‌های رنگی اسـتفاده می‌کنند. شاید با این 
پیش‌فـرض که بقیه بداننـد که حجاب منحصر در 
پوشـش سـیاه نیسـت و... اما باید دانسـت که باید 
مواظـب دو حالـت باشـند. یکی این‌که بـا این کار 
انگشـت‌نما- حتی پیش سـایر خانم‌ها- نشـوند، و 
دیگـر این‌کـه جلب‌توجـه نامحـرم نکننـد. در این 
دو صـورت،  ایـن کار جایز نیسـت و بـدون این دو 

حال طبعـاً جایز!
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اصلاً این عرف کیست؟
امـا در قضیـه آرایـش، عرف چه کسـانی 
هسـتند؟ متدین‌هـا یا مـردم عادی؟ جـواب این 
اسـت کـه همـه‌ مـردم هسـتند؛ آن‌هایـی کـه 
آرایـش را تشـخیص می‌دهنـد اگـر بگویند این 
کار آرایـش اسـت، آرایش محسـوب می‌شـود و 
در غیـر ایـن صورت آرایش نیسـت. به عبارت 
دیگـر نیـازی هـم نیسـت کـه مثلاً 
آدم‌هـای مذهبی این حـرف را بزنند 
و آن را تشـخیص دهند. براي ‌مثال 
یـک کـرم سـاده را کسـی آرایـش 
نمی‌دانـد و در نتیجـه پوشـاندن آن 

 .لزومی نـدارد

اگر رئیس بخواهد؟
در بعضـی از فروشـگاه‌ها و شـرکت‌ها برای 
جـذب مشـتری از خانم‌هـای کارمنـد می‌خواهنـد 
آرایـش خاصـی داشـته باشـند کـه چنـدان حـدود 
شـرعی در آن رعایـت نمی‌شـود. باید دقت داشـت 
کـه در ایـن شـرایط نـه کارمنـد مجـاز اسـت کـه 
دسـتور رئیـس را رعایـت کنـد و نـه رئیـس حـق 
دارد کـه ایـن دسـتور را بدهـد. اگـر هم دسـتوری 
داده شـده اطاعتـش واجـب نیسـت؛ چون دسـتور 
خـدا کـه بالاتـر از همـه فرمان‌هاسـت برخلاف 
آن اسـت؛ البتـه اگر خـود کاری که می‌کننـد حرام 
نباشـد، درآمدش اشـکالی ندارد هرچنـد آرایش کند 

و آرایشـش را از نامحـرم نپوشـاند.

اگر مشکل باشد يا هزینه‌‌‌‌‌‌‌بر باشد چه؟
صـورت  نمـاز  وقـت  در  آرايش‌کـردن  ايـن  اگـر 
نمي‌گيـرد و شـخص مي‌دانـد کـه برداشـتن مانـع، بعـداً 
مشـکل اسـت، بهتر اسـت ايـن کار را نکند، ولـي اگر اين 
کار را انجـام داده اسـت و حـالا وقت نماز شـده يا به وضو 
و غسـل احتيـاج دارد، بايد اين مانـع را برطرف کند؛ فرقي 
هـم نمي‌کنـد ناخـن کاشـته باشـد يا مـژه مصنوعـي ولو 
اين‌کـه ايـن برطـرف کـردن بـا برطـرف کردن بـا صرف 
وقـت یـا هزینه یا کمـک گرفتن از دیگران ممکن بشـود، 
بـه هـر حال بایـد این مانـع را برطرف کند زیـرا وجود این 
مانـع نمی‌گـذارد آب بـه مژه‌هـای اصلی و پوسـت برسـد. 
امـا اگـر متوجه شـود وقـت نمـاز دارد مي‌گـذرد و فرصت 
برداشـتن  اين مانع نيست يا هزينه بسـيار بالايي لازم دارد 
که الان اين هزينه را ندارد يا برداشـتنش بسـيار سخت و 

دشـوار اسـت و نتواند بردارد، آن وقت تکليف و وظيفه 
عـوض مي‌شـود به ايـن معنا کـه چون مانـع وجود 
دارد، بايد وضو و غسـل جبيره انجـام دهد و نمازش 
را بخوانـد )بعضـي از مراجع علاوه بر وضو و غسـل 

جبيـره، تيمم را هـم لازم مي‌دانند.( 

آرایش و نماز!
خـب یـک خانمـی داریـم کـه برای 
شـوهرش یا محیط‌هـای صرفاً زنانـه آرایش 
کـرده و نامحرمـی هـم نمی‌بیند. تـا اینجای 
کار هـم کـه اشـکال نـدارد، امـا آرایشـش از 
نوعـی اسـت که بـا وجـود آن آب به پوسـت 
نمی‌رسـد و در نتیجـه وضـو یـا غسـلش بـا 
مشـکل روبه‌رو می‌شـود؛ این خانـم باید این 
موانـع را قبـل از وضو یا غسـل برطرف کند. 
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اگـر کسـی به هندوسـتان بـرود و آنجـا زندگی کنـد و ده‌ها متر 
پارچـه به سـر خودش ببنـدد و هر جوری لباس بپوشـد، کسـی 
بـا او کاری نـدارد، امـا اگـر ایـن پارچـه تبدیل به یک پوششـی 
شـود که اسلام به تعابیر مختلف بـه آن تصریح کرده یا اشـاره 
کـرده اسـت، یک‌دفعـه‌ای می‌بینند که بنیاد نظام سـلطه دارد به 

خطـر می‌افتد.
چـرا موضوعاتـی مثـل حجـاب، توسـط دشـمنان ما ایـن همه 
موردحملـه قـرار می‌گیـرد؟ چـرا جریـان سـلطه از وجـود پدیده 
متین و انسـانی و ارزشـمندی مثل حجاب این قـدر واهمه دارد؟
بـرای اینکـه آن‌هـا می‌دانند وقتـی حجاب در میـان یک جامعه 
موجـب متانـت رفتارها می‌شـود، خودبه‌خود به جریـان مقاومت 
کمـک می‌کنـد. هرزگـی در هـر جامعـه‌ای موجـب کاهـش 

مقاومـت می‌شـود. ایـن را همـه مـردم عالـم می‌دانند.
چرا باید رؤسـای نظام سـلطه و به‌طور مشخص صهیونیست‌ها 
بیاینـد و صریحـاً از جوان‌هـای مـا دعـوت کننـد کـه شـما بـه 
هرزگـی بپردازیـد؟ چـرا نسـبت بـه محجبه‌هـا ایـن قـدر کینه 
دارنـد؟ بـرای اینکه آن‌هـا در نهایت می‌خواهند خـط مقاومت را 

بشـکنند والا آن‌هـا بـرای ما غصـه فرهنگـی نمی‌خورند.
موضـوع حجـاب بیشـتر از اینکه بـرای ما یک موضـوع کلیدی 
باشد برای نظام سلطه یک موضوع کلیدی است که اساساً بنیاد 
تمدن غرب را زیر سـؤال برده و در معرض خطر قرار داده اسـت.
مـا در جامعـه خودمـان آن‌قدر مشـکل حجاب نداریـم که نظام 
لیبرالـی و سـلطه‌طلب جـاری در کشـورهای غربـی بـا حجاب 

مشـکل دارنـد. آن‌هـا می‌رونـد قانـون می‌گذارنـد کـه یـک 
دختربچـه محجبـه‌ای را که به میـل خودش و بر اسـاس قانون 
اساسـی آن کشـورها کـه مي‌گويد پوشـش آزاد اسـت، یک متر 
روسـری روی سـر خـودش گذاشـته اسـت از مدرسـه دولتـی 

اخراجـش کنند.
حـالا در مقابـل ایـن جریـان جهانی که ایجـاد شـده و خیلی از 
خانم‌هـای غیـر محجبـه، می‌آیند و محجبه می‌شـوند و اساسـاً 
به خاطر ارزش انسـانی حجاب، دین اسلام را انتخاب می‌کنند، 
نظام سـلطه هـم می‌آید و یـک جریان مضحکـی در مقابل آن 
درسـت می‌کنـد کـه بـدل بزنند یا بـه قـول بچه‌هـای رزمنده، 
پاتـک بزننـد و خیلی دل‌خوش هسـتند به اینکه چند نفـر دارای 
حجـاب پیـدا کنند کـه حاضر باشـند مقابـل دوربین‌هـا حجاب 

خودشـان را بردارند!
اگـر کسـی مقابـل دوربینـی، حجـاب خـودش را برداشـت، چه 
اتفاقـی در جهـان افتاده اسـت؟ هیـچ اتفاق تازه‌ای نیسـت، غیر 
محجبـه در عالـم زیـاد اسـت و این‌ها هیـچ اثری هـم در عالم 

نگذاشته‌اند.
ایـن حجـاب اسـت کـه در عالـم اثـر دارد. ایـن حجـاب اسـت 
کـه امـروز بـرای بشـریت حرف نو شـده اسـت. اگر کسـی غیر 
محجبـه بشـود، تـازه می‌شـود یکـی مثـل دیگری، یکـی مثل 
همـه و مثـل دیگری بودن که هنر نیسـت و هیـچ خاصیتی در 

جهـان ایجـاد نمی‌کند.
 .این حجاب است که در عالم اثر دارد

چرا از محجبه‌هاچرا از محجبه‌ها  کينه دارند؟کينه دارند؟
  استاد شيخ علي‌رضا پناهيان 
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سود امروز، زيان فردا

اهمال‌کاري، با آسـيب و افسـوس، مسـاوي اسـت و پيامدش هميشـه 

 ت. امـام باقر
زیان‌هـای جسـمی، روانـی، اجتماعـی و اقتصادی اسـ

ـز زیرا دریایی اسـت کـه گرفتاران 
مي‌فرماينـد »از اهمـال‌کاری بپرهی

در آن غـرق شـوند«.1

خوب است بدانيد:

 فشـارخون بـالا، زخـم معـده، سـردردهای شـدید، خسـتگی و 

بی‌خوابـی از مهم‌تریـن زیان‌هـای جسـمی اهمـال‌کاری اسـت.

ب، انزوا، پریشـانی، افسـردگی، بی‌انگیزگی و احسـاس 
 اضطرا

انـواع  و  پشـیمانی  بی‌علاقگـی،  و  تلخ‌کامـی  بی‌ارزشـی، 

اختلالات شـخصیتی از ضررهـای روانی اين موضوع اسـت.

 اهمـال‌کاری باعـث شکسـت و صدمـات جبران‌ناپذیـر 

اقتصـادی و اجتماعـی می‌شـود. گاهـي تأخیـر در ثبت‌نـام 

ت فـرد را 
ک مرکـز علمـی یـا کاری می‌توانـد سرنوشـ

یـ

کند. دگرگـون 

 پشـیمانی و سرگردانی از ديگر پيامدهاي اهمال‌کاري 

»و  مي‌فرماينـد  دراین‌بـاره   صـادق امـام  اسـت. 

طول التسـویف حیـره؛ اهمـال‌کاری طولانـی باعث 

سـرگردانی اسـت«.2 مولانـا هـم مي‌گويد:

وعده فردا و پس فردای تو

 انتظار حسرت آید وای تو

از آن 95 درصد نباشيم

سال جدید، سالی برای ترک عادتی زشت

محمدمهدی عباسی آغوی

اگـر این‌هـا حـرف دل شماسـت، بدانیـد شـما نیـز جزو 
95 درصـد آدم‌هـاي مبتلا به اهمال‌کاری هسـتید. اسـم 
آن پنـج درصـد باقی‌مانـده »انسـان‌هاي موفق« اسـت. 
اهمـال‌کاری، بـه تأخیـر انداختـن عادت‌گونـه و بـدون 
علـت موجّـه کارهایـی اسـت کـه شـخص تصمیـم به 
انجـام آن گرفتـه اسـت. امـروز و فـردا کـردن، درسـت 
مثـل مصـرف مـواد مخدر اسـت؛ چـون راحت‌تریـن راه 
و لذت‌بخش‌تریـن کار موقـت بـرای فـرار از مشـکلات 
و مسئولیت‌هاسـت، ولـی بـدون شـک، کارهـا را پـر از 

اسـترس و پیچیده‌تـر می‌کنـد.

یـک عالمـه کار روی میـزم تلنبـار شـده اسـت. یـک 
کـه  فرصت‌هایـی  از  دلـم  روی  افسـوس  عالمـه 
سـوزانده‌ام و یـک عالمه حسـرت میـان خاطراتم 
از روزهایـی کـه بـی هیچ ثمری باطلشـان کـرده‌ام. 
بدقـول!  بابـای  می‌گوینـد  مـن  بـه  بچه‌هایـم 
همسـرم بـا حـرص بـه مـن می‌گویـد  آقـای96! 
بـرای این‌کـه همـه کارهایـم را در وقـت اضافـه آن 
هـم  آخریـن دقیقه‌هایـش انجـام می‌دهم! چند 
روز پیش مادرم به من ‌گفت »پسرم! خیلی وقته 
پشـت گوشـات پر شـده!« و وقتی تعجـب همراه 
بـا پرسـش مـن را دیـد، گفـت »از بـس کـه همـه 
چـی‌رو پشـت گـوش مینـدازی!« دیـروز از توی یک 
کتاب، اسم این رفتارم ‌را فهمیدم و بعد از این به 

خـودم می‌گویـم: متأسـفم آقـای تسـویف!
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ويروس تسويف
اگر پاسـخ شـما به اين سـؤال‌ها مثبت اسـت، شـاید شما 

هم بـه ویروس اهمـال‌کاری دچار شـده‌اید:
مرتـب خـود را سـرزنش مي‌کنيـد؟ در تصميم‌گيري‌هـا 
معطـل مي‌مانيد؟ براي ديگران دلیل مي‌تراشـید؟ نگرانی، 
تشـویش و تـرس از شکسـت داريـد؟ احسـاس گرفتاری 
مي‌کنيـد؟ بي‌اراده‌ايـد؟ وسـواس فکـري داريد؟ وسـواس 
عملـي چـه طـور؟ اعتمادبه‌نفس شـما پايين اسـت؟ و آيا 
اين شـعر زبان‌حـال شماسـت: کاش آن فرصت که پیش 

از مـا شـتافت/ می‌توانسـتیم آن را بازیافت

ریشه‌ها را بيابيد
روان‌شناسـان، علل اين مشـکل را در چهار گروه تقسـیم 

کرده‌اند:
1. عوامـل گرایشـی: همچـون عـدم تمایـل بـه قبـول 
زحمـت )يا ناراحتی(، ترس از شکسـت، ترس از موفقیت، 
عزت‌نفس پایین، افسـردگی، ملالت، خجالت و احسـاس 

تقصیر و... .
2. عوامـل شـناختی: ماننـد اطلاعـات ناکافی، مشـخص 
نبـودن اولویت‌هـا، تردیـد داشـتن، عـدم اطمینـان بـرای 
شـروع کار، درک نکـردن فواید اقدام به‌جـا و به‌موقع و... .
3. عوامـل جسـمانی: خسـتگی، اسـترس )فشـار روانی(، 

بیمـاری و... .
4. عوامل محیطی: مثل نبود تشـکیلات، سـروصدا، فشار 
کاری بیـش از انـدازه، فعالیت‌هـای بیـش از حـد متنـوع، 

نبود ابـزار کار لازم و... .
و عوامل ديگري چون: 

 وجود چندین کار مهم و تعیین نشدن اولویت‌ بین کارها
 معلوم نبودن محدوده زمانی، منابع موردنیاز، محل انجام 
کار و یا سـایر نیازمندی‌های لازم برای انجام صحیح کار 

 توقع زیاد دیگران یا خود فرد برای انجام کار بی‌نقص
 عدم شناخت از توانایی‌ها و ناتوانی‌های خود 

 دوست نداشتن آن کار و قبول آن از روی اجبار يا اکراه
 نبـود جسـارت و قاطعیـت برای »نه گفتن« بـه افرادی 

که کارهـای اضافی بـه فرد واگـذار می‌کنند.
 کمال‌گرایـی وسواسـی و این‌که می‌خواهیـم هر کاری 

را عالـی انجام دهیم.
 پی نبردن به اهمیت کار

 عـادات بـدی مثـل خـواب زیاد، تن‌پـروری و یـا انجام 
کارها توسـط والدیـن و اطرافیان

 ترس از خطر کردن و حفظ وضعیت موجود
 لذت‌طلبی و فرار از کارهای ناخوشایند

 مشغله‌های زیاد جانبی
 ناتوانی در تجزیه و تحلیل، و تأخیر در تصمیم‌گیری

 فراموش‌کاری
 وابستگی به دیگران برای کمک در کارها

 پایین بودن اعتمادبه‌نفس.

ره امروز را مسپار فردا
اهمـال‌کاری مثل هـر عادت بد دیگری قابل‌تغییر اسـت. 
کافـی اسـت بخواهیـد و ایـن توصیه‌هـا را بخوانیـد و به 

آن‌ها عمـل کنید:

انگيـزه، انگيـزه و باز هم انگیـزه: نبود انگیـزه کافي، 
یکـی از دلایل حضور اهمال‌کاری اسـت. توصيه ما برای 
ایجـاد انگیزه، تصـور کـردن لذت‌بخش پایان کار اسـت؛ 
وقتـی فرجـام موفقیت‌آمیز کار را مجسـم می‌نماييد، بهتر 
و بيش‌تـر تلاش مي‌کنيـد تـا آن را بـه پايـان خـوش 
موردنظـر پيوند دهيـد. راه ديگـر، تصور زیان‌هایـی که از 

اهمـال‌کاری متوجه شـما شـده يا خواهد شـد. 
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بـراي زمـان چک بکشـيد: بـرای هـر کاری قبـل از 
انجام آن، وقت مشـخصي در نظر بگیرید تا در آن فاصله 
زمانـی، کار را به پايان برسـانيد. اگر وقت هر کاری از قبل 
مشـخص نشـود، ممکن است انسـان در انجام آن امروز و 
فـردا کنـد. هم‌چنیـن برای انجـام هـر کاری تعیین دقیق 
تاریـخ تحویـل، لازم اسـت. بـا توجـه بـه امکانـات خود، 
زمـان دقیق پایان کار را مشـخص کنیـد و البته در تعیین 

ایـن تاریـخ، واقع‌بین باشـيد تا بدقول نشـوید.

کيـک را تکه‌تکـه کنيـد: کار خـود را بـه بخش‌هـای 
کوچک‌تـر تقسـیم کنیـد تـا بتوانیـد بر آن مسـلط شـده 
و از عهـده انجامـش برآییـد. بـراي مثال اگـر می‌خواهید 
مقاله‌ای بنویسـید آن را به چند فصل تقسـیم کنید و برای 
هـر کـدام، زمانـی تعییـن کنیـد. پـس از اتمـام هر فصل 
بـراي خـود پاداشـی در نظـر بگيريد. یک کیک بـزرگ را 
نمي‌تـوان بلعيـد، بايـد آن را تکه‌تکه کـرد. کارهای بزرگ 
را هـم لقمه‌لقمـه کنیـد تـا گلوگيرتـان نشـود. فرامـوش 
نکنيـد کـه سـنگ‌ریزه‌ها را راحت‌تر از سـنگ‌هاي بزرگ 

می‌تـوان پرتـاب کرد.

اولويـت من کدام اسـت؟ این اولويت‌بندي را هميشـه 
در ذهن داشـته باشيد:

1. کارهـای مهـم و فـوری: ايـن کارهـا باید سـریع انجام 
شـود، در غیـر ایـن صـورت، جريمـه سـنگینی منتظـر 

ست. شما
2. مهـم ولـی غیـر فـوری: متأسـفانه بيش‌تـر مـردم این 

مـوارد را بـه تأخيـر می‌اندازنـد. ماننـد تحقیـق آخـر ترم.
3. فـوری ولـی غیر مهـم: معمولًا امور مربـوط به دیگران 

اسـت. مانند چـای آوردن برای ميهمان.

4. نـه مهـم و نـه فـوری: ماننـد امـور سـرگرم‌کننده و 
تلف‌کننـده وقـت کـه باید بـه حداقل برسـد ماننـد دیدن 

تلویزیـون. سـريال‌هاي 

تـوان خـود را وزن کـن: »با يک دسـت نمي‌تـوان دو 
هندوانـه برداشـت« اگر مـا کاري را بپذيريم کـه از توان و 
طاقـت مـا فراتر باشـد، در حقيقـت، با اين انتخـاب غلط، 
زمینـه اهمال‌کاری خـود را فراهم سـاخته‌ايم؛ بنابراین هر 
کس ابتدا باید برآورد درسـتی از توان خود داشـته باشـد و 

در گام بعدي کاری متناسـب بـا توانش بپذیرد.

 از عهـد و پیمـان کمک بگير: به خودتـان قول بدهيد 
يـا عهد ببندیـد کـه در انجـام کاري کوتاهی نکنیـد، اگر 
بدقولـي کرديد و عهد شکسـتيد، حتمـاً خودتـان را تنبيه 
کنيد. در علم اخلاق به این شـیوه »مشـارطه« می‌گویند. 
بـراي مثـال اگر ایـن کار را تا فلان زمان انجـام ندادم باید 
اتـاق دوسـتم را تمیز کنم یـا یـک روز روزه بگیرم. گاهی 
ايـن قول‌هـا و وعده‌هـا را با بسـتگان و دوسـتان در ميان 
بگذاريد، شـايد در رودربايسـتي با آن‌ها موفق به انجامش 

شديد!

روزي نیـم سـاعت هـم کافـي اسـت: بـراي هـر 
روزتـان وقـت مشـخصی را تعییـن کنیـد و این وقـت را 
فقـط بـه کارهایـی بپردازيد که پشـت گـوش انداخته‌اید. 
مطمئن باشـيد همین سـی دقیقه کوشـش، همه مشکل 
اهمال‌کاری شـما را از میـان برمی‌دارد. مي‌دانيد که همين 
نیـم سـاعت‌ها در سـال بیـش از 182 سـاعت مي‌شـود و 

ايـن يعنـي کلـي وقت نـاب بـراي انجام هـر کاري. 

3131



تیرتـان خطـا نـرود: راه رفتـن و کار کـردن بی‌هدف 
مثـل تیراندازی با چشـمان بسـته اسـت. مقـدار و ارزش 
هدفتـان را در نظـر بگیرید و تلاشـتان را مطابـق آن بالا 
ببرید. تلاش کسـی که می‌خواهد در مسـابقات اسـتانی 
اول شـود با کسـی کـه می‌خواهد قهرمان ملـی یا برنده 
مسـابقات جهانی شود، متفاوت اسـت. توجه به این نکته 
باعـث می‌شـود پیـش از ورود بـه کار، موانع را شناسـایی 
کنیـد. راه‌کارهای مقابله با آن‌هـا را در نظر بگیرید و برای 
هر مرحله، برنامه مشـخص داشته باشـید. برای موفقیت 
در زندگـی نیز این سـه مرحلـه لازم اسـت: هدف‌گذاری، 

برنامه‌ریـزی و اقـدام عملی. 

از  را  فهرسـتی  بسـازيد:  برنامه‌ریـزی  سـازمان 
کارهایتـان تهیه کنید و ببینید چه چیزهایی وقت شـما را 
تلـف می‌کنـد و باید حـذف شـود. در آخر هـر روز برنامه 
خـود را نگاه کنیـد و ببینید چه قدر به آن عمـل کرده‌اید. 
وقت‌هـای اضافی را بـا کارهای ویژه‌ای مثل حفظ شـعر 
و حدیـث و... پـر کنید. به چگونگی انجـام کارها نیز فکر 
کنیـد. یادتان باشـد برنامه شـما بایـد واقع‌بینانه باشـد نه 

آرمانـی تـا اعتمادبه‌نفـس شـما را افزایش دهد.
يادتـان نرود که اهمال‌کاری مثل سـرماخوردگی نیسـت 
تـا با چنـد قرص و کمی اسـتراحت رفع شـود، بلکه مثل 
سـینوزیت اسـت؛ اگر مراقب نباشـید دوباره عود می‌کند. 

داروی آن هم برنامه‌ریزی همیشـگی اسـت.
بـرای هـر مـاه خـود برنامه‌ریـزی کنیـد: فـرض کنیـد 
)بلا بـه دور( آخریـن مـاه زندگـی شماسـت آيا بـاز هم 
همین‌طـور عمـل می‌کردیـد؟! جداگانـه بـرای هـر مـاه 

برنامـه بنویسـید و اهـداف آن مـاه را تعییـن کنیـد.

اهـل عمل باشـيد: از »همیـن لحظه« با عمل شـروع 

کنیـد. مطمئـن باشـيد تنهـا چیـزی کـه ممکـن اسـت 
مانعتان شـود خود شـما و انتخاب‌های نادرسـتتان است. 
قـدرت خودتـان را باور کنيد. خیلی سـاده فقط اهل عمل 
باشـيد. از کوچک‌تریـن کارها آغـاز کنید. اگر قرار اسـت 
یـک تماس بگیرید همین الان انجامش دهید. احسـاس 

سـبکی بعـدش لذت‌بخش خواهـد بود.

سـارقان را دسـتگیر کنیـد: شـناخت و دسـتگيري 
سـارقاني کـه طلاي وقت شـما را مي‌برند، کار سـختي 
نيسـت. دقـت کنيـد در طـول روز و هفته چـه چیزهایی 
اوقـات شـريف شـما را تلف می‌کننـد. آن‌ها را فهرسـت 

کنیـد و برای حذفشـان بکوشـيد.

لازم نیسـت بهترین باشـید: یک ضرب‌المثل عربی 
می‌گویـد »تخم‌مـرغ امروز بهتـر از مرغ فرداسـت«. این 
قـدر بـه خودتـان نگویید مـن و کارم بايد بهترين باشـد. 
به خاطر داشـته باشـید کـه خـودِ »عمل کردن« بسـیار 
مهم‌تـر اسـت. یک تحقیـق خوب را سـر موقـع تحویل 
دادن بهتـر اسـت از این‌کـه یـک تحقیـق عالـی را دیـر 
تحویـل دهیـد یا هرگـز نتوانید آن را به اسـتاد برسـانید.

تغییـر فرهنـگ لغـات: گاهـي لازم اسـت کلمـات 
»امیـدوارم«، »آرزو« و »شـاید« را از فرهنـگ لغات خود 
حـذف کنید. ایـن کلمات، ابـزار بـه تعویق‌انـدازی کارها 
هسـتند. هر وقت این کلمات وارد ذهن شـما می‌شـوند، 
جملات تـازه‌ای را جانشـین آن‌هـا کنید، بـراي مثال به 
جـای جمله »امیدوارم کارها روبه‌راه شـوند«. بگوييد »آن 
کار را عملی خواهم سـاخت!« دانشـمندي مي‌گويد: مدام 

نگـو سـعی می‌کنم، »سـعی می‌کنـم« را انجـام بده! 
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توانایی‌هـا،  تـرس:  بـه  بـا شـليک  خودشناسـي 
ضعف‌هـا، موفقیت‌های قابل‌دسـترس، موفقیت‌هایی که 
تاکنـون کسـب کرده‌ایـد، شکسـت‌ها و... همـه را در یاد 
داشـته باشـید و به جایگاه خود در برابر دیگران بیندیشید. 
ترس‌هایـی که در گوشـه ذهنتـان پنهان شـده‌اند بیرون 
آوریـد و بـه آن‌هـا بنگريـد. روان‌شناسـان معتقدند ترس 
تـا وقتـی دلهـره‌آور اسـت کـه از آن فـرار می‌کنیـد؛ »به 

مشـکلات امـروز فکـر کنید نـه ترس‌های فـردا«.

واگـذار ايـن مسـئولیت را: گاهـی لازم نیسـت همه 
کارهـا را خود شـما انجـام دهید. بعضـی امور را بـه افراد 
آگاه و بـا مسـئولیت بسـپارید و مـدام از آن‌هـا گـزارش 
بخواهیـد. ایـن کار بخشـی از وقـت شـما را آزاد می‌کند.

تنوع را بطلبید: پس از انجام کارهای سخت، کمی تنوع 
داشـته باشـید. مانند خواندن یک کتاب جالب، یک چرت 
کوتاه، پیاده‌روی و...؛ البته استراحتتان بیش از کارتان نشود.

بهانه‌هـا را بتـراش‌: دلایل خـود را بـرای اهمال‌کاری 
بررسـی کنید. سـعی کنید بهانه‌ها را از خود بگیرید و اين 

بيت حافظ شـيراز را در ياد داشـته باشـيد که:
به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

 که در کمین‌گه عمرند قاطعان طریق 

راندن حواشـی به حواشـي: بـه محض آمدن سـراغ 
کار، آن را شـروع کنید و به حواشـی غیرضروری نپردازید. 
بـراي مثـال یکـی از دام‌هـای اهمـال‌کاری آن اسـت 
کـه فـرد هنگام شـروع مطالعـه به مرتـب کـردن میز و 
کتاب‌ها سـرگرم می‌شـود و بـا خود می‌گوید امـروز وقتم 

تمام شـد بعـداً مطالعـه‌ام را شـروع می‌کنم.

هنـر نه گفتـن: وقتی سـرتان شـلوغ اسـت تـوان »نه 
گفتن« داشـته باشـید و مسـئولیت جدیـدی را نپذیرید.

تغييـر به مقـدار لازم: گاهـی تنبلی و اهمـال‌کاری به 
خاطر شـرایط محیطی خاصی اسـت که فـرد در آن قرار 
گرفتـه اسـت. تغییـر و تحـول در ایـن شـرایط می‌توانـد 
تنبلـی و بی‌حالـی را از افـراد دور کند. سـعی کنید محیط 

شـما بانشـاط، هماهنگ و مناسب باشد.

حرف آخر
اگـر می‌خواهید همـواره با اضطراب کارهـای عقب‌افتاده 
همراه نباشـيد و اگر آرزو داريد بر قله‌هاي موفقیت صعود 
کنيـد، همیـن الان قلم و کاغـذ را برداریـد و برنامه‌اش را 
بنويسـيد. اگر قرار باشـد معجـزه‌اي عادت‌هـاي بدتان را 
از ميـان بـردارد، آن تصمیم و اراده شماسـت که می‌تواند 
تحـول ایجـاد کنـد. یـک فـرد عمل‌کننـده باشـید، نـه 
آرزوکننـده. امیدوار باشـید نـه انتقادکننده. تـا کی زندگی 
کردن در گذشـته معدوم و به انتظار نشسـتن برای آینده 

موهـوم؟ بیاییـد در زمان حـال زندگی کنیم.
ما فات مضی وماسـیأتیک فأین قـم فاغتنم الفرصه بین 

العدمین3
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست 
 در میان این و آن فرصت شمار امروز را

پي‌نوشت‌ها
1. بحارالانوار، ج 78، ص 164.

2. همان، ج 73، ص 365.
3. آنچـه از دسـت رفـت گذشـته اسـت و آنچـه خواهـد آمـد 
کجاسـت؟)معلوم نيسـت بيايد( پس برخیز و فرصت بين دو عدم 
.)ديـروز و فـردا( را غنيمـت شـمار. )منسـوب بـه امـام علي(
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خانواده خانواده خوشبخت حيوانات حيوانات
این‌عکس‌ها حرف دارند
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مجموعه ره‌نامه
 آيت‌الله سيدعلی خامنه‌ای   انتشارات انقلاب اسلامی |

چطـور می‌شـود بـه جـان کلام رهبـر معظـم انقلاب دربـاره 
مسـائل کشـور دسترسـی پیـدا کـرد؟ فکـر می‌کنـم تلاش 
بـرای رسـیدن به پاسـخ این سـؤال بـود که به تولـد مجموعه 
»ره‌نامـه« منجـر شـد؛ مجموعـه‌ای چهـل‌ جلدی کـه در هر 
جلـد، خلاصـه‌ای از دیدگاه‌های رهبـر انقلاب درباره مسـائلی 
همچـون رسـانه و فضـای مجـازی، هنـر، علـم و فنـاوری، 
مهدویـت، هویـت ملی و عدالـت را بازخوانی می‌کنـد. خواندن 
هـر جلـد از ره‌‌نامـه زمان چندانـی نیاز نـدارد، امـا در فهم نگاه 

امـام خامنه‌ای حـول موضوعـات مختلف راهگشاسـت.

روشنای خاطره‌ها
  مرتضی سرهنگی  ‌  سوره مهر |

مرتضی سـرهنگی از پیشکسـوتان ادبیـات دفاع 
مقدس اسـت و نقشـی پررنـگ در ثبـت حوادث 
آن دوران و خاطـرات رزمنـدگان دارد. او در کتـاب 
بـا  هم‌نشـینی  سـال‌ها  از  خاطره‌هـا  روشـنای 
شـاهدان روزهـای حماسـه و ایثار، چهـل خاطره 
مختصـر و کوتـاه را کنـار هـم گذاشـته اسـت تا 
کتابـی درس‌آمـوز و اثربخـش را بـه شـما هدیـه 
بدهـد. کسـانی که نویسـنده ایـن کتاب، سـابقه 
را  مبارکـش  دغدغه‌هـای  و  شـیرین  نثـر  او، 

می‌شناسـند، خوانـدن ایـن کتـاب را از دسـت نمی‌دهنـد.

چه بخوانيم 
کتاب آشناچند پیشنهاد خواندنی 

چمدان‌های قدیمی
  علی‌رضا قزوه    شهرستان ادب |

شـعر علی‌رضا قزوه را با شـوریدگی کلمات و آزادگی در بیان 
بـه خاطـر می‌آوریم. »چمدان‌هـای قدیمـی« در بردارنده 56 
غـزل از این شـاعر خـوش‌ذوق، متعهـد و انقلابی اسـت که 
هـر کدام جنبه‌ای از شـاعرانگی‌های او را نمایندگی می‌کنند. 
ایـن کتاب در سـال 1391 به انتشـار رسـیده اسـت، اما مرور 
غزل‌های قزوه همیشـه تازگی دارد و همواره خواندنی اسـت.

عروج تا بی‌نهایت
   آيت‌الله مصباح يزدی  

| انتشارات موسسه امام خمينی
چـرا نمـاز اسـباب رشـد و شـکفتن مي‌شـود؟ نمـاز حقيقـي 
چـه ويژگي‌هايـي دارد؟ حقيقـت و روح آن کـدام اسـت؟ چه 
ضرورتـي دارد در نمـاز توجه قلبي به خداوند داشـته باشـیم؟ 
چگونـه از بنـد هرچه غير اسـت رهـا شـويم و در ملکوت ياد 
الله سـاکن شـویم؟ براي دسـتيابي به اخلاص و حضور قلب 

چـه کنيم؟ 
آيـت‌الله مصبـاح يـزدي در کتابـي بـا نـام »عـروج تـا 
از  بهره‌گيـري  بـا  بي‌نهايـت« 
روايـات و سـفارش‌های بزرگان 
دينـی، با بياني شـيوا و شـيرين 
و در سـخنانی محکم و اسـتوار، 
پرسـش‌هايی از ایـن دسـت را 

پاسـخ داده اسـت.
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سفر به گرای ۲۷۰ درجه
  احمد دهقان   سوره مهر |

همـراه  بـه  ناصـر  کـه  یک‌بـار 
دوسـتش علی به جبهه مـی‌رود، 
دوسـتش بـه او می‌گوید کـه قرار 
اسـت عملیات کربلای ۵ انجام 

شـود. ناصـر بـه همـراه دوسـتانش در این عملیـات حاضر 
می‌شـوند و در نهایـت مجـروح می‌شـود. بـه خاطـر ایـن 
جراحـت مجبور می‌شـود به شـهر و دیار خـودش بازگردد و 

زندگـی عـادی را از سـر گیـرد تـا این‌که... 
ایـن کتـاب اولین بار در سـال ۱۳۷۵ منتشـر شـد. در همان 
سـال احمـد دهقـان نویسـنده ایـن کتـاب، جایزه بیسـت 
سـال داستان‌نویسـی، جایزه چهارمیـن دوره انتخاب کتاب 
سـال دفـاع مقـدس و جایزه بیسـت سـال ادبیـات پایداری 

را دریافـت کرد.

 کامبوزیا
 گروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی   

انتشارات شهيد ابراهيم هادی |
شـاید وقتی داسـتان زندگـی امیرتـوکل کامبوزیـا را بخوانیم، از 
خودمـان و تنبلی‌هـا و کم‌کاری‌هایمان شـرمنده شـویم! مردی 
کـه بـه چندیـن زبـان تسـلط داشـت و در رشـته‌های مختلـف 
علمـی و دینـی صاحب مطالعات گسـترده و تخصصی بـود، اما 
بـرای ابـراز اعتقادات دینـی در اجتماعات و دشـمنی و مخالفتی 
کـه بـا خاندان پهلوی، یهود و صهیونیسـم داشـت، مورد غضب 
حکومـت پهلوی قرار گرفـت و محکوم به اعدام شـد! هرچند با 
وسـاطت یکـی از بزرگان از اعـدام نجات پیـدا می‌کند و مجبور 
می‌شـود بـرای ادامه زندگی، باقـی عمر خود را در یکـی از نقاط 

دورافتاده ایـران بگذراند و...
و  جـذاب  ماجراهـای  از  مملـو  کامبوزیـا، 

حیرت‌انگیز این دانشـمند ناشناخته ایرانی 
اسـت و حتـی می‌تـوان از ایـن کتاب و 
از داسـتان زندگـی ایـن مرد بـه عنوان 
کتـاب انگیزشـی بـرای گرم‌تر شـدن 

 .موتـور زندگی اسـتفاده کـرد

مناجات
  عباس حسين‌نژاد    سوره مهر |

همه‌چیـز ایـن کتـاب متفـاوت اسـت؛ از قطـع خـاص و بسـیار 
کوچـک تا محتوای خلاقانه و زاویه نگاه خاص نویسـنده و البته 
اسـتفاده از کلمـات و عبارات بـه‌روزی که بـرای گفت‌وگو با خدا 
کمـی عجیب بـه نظر می‌رسـند. »مناجـات« شـامل‌ فرازهایی 
مناجات‌گونـه اسـت که با آمیختگـی به طنز و البتـه نیم‌نگاهی 
بـه مسـائل روز، بـه یک اثـر متفاوت تبدیل شـده کـه می‌تواند 

رنـگ متفاوتـی به اوقـات بندگی شـما بدهد.

خاطرات سفیر
  نيلوفر شادمهری   سوره مهر |

»و سـرانجام راهی پاریس شدم. پایم که رسید به فرانسه، 
بـا اولیـن رفتارها و سـؤال‌هایی که درباره حجابم می‌شـد 
و به‌خصـوص دربـاره وضعیـت و شـرایط ایـران، متوجـه 
شـدم آنجا کسـی مـن را نمی‌بینـد. آنکه آن‌هـا می‌دیدند 
و با او سـر صحبـت را باز می‌کردند، یک مسـلمان ایرانی 
بـود، نـه نیلوفـر شـادمهری. آن‌هـا چیـز زیـادی از ایران 
نمی‌دانسـتند. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، شـناختی که از 
ایـران داشـتند، فاصله زیـادی حتی با واقعیت داشـت؛ چه 
رسـد به حقیقت و من شـدم ایـران! من باید پاسـخگوی 

همـه نقـاط قـوت و ضعـف 
ایـران می‌بـودم و...« بـه نظـر 
می‌رسـد همیـن چنـد خـط از 
نویسـنده درباره کتابش شما را 
خوانـدن یـک کتاب جـذاب و 
نکته‌آموز تشـویق کرده باشـد.
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همـه مـا حرف‌هایـی را از برخـی آدم‌های خاص یا عادی اطرافمان به یاد داریم که از هیچ‌جایی نیامده، توی هیچ کتابی نوشـته نشـده 

و فقـط حاصـل ذوق یـا کشـف گوینـده بـوده، ولی آن‌قدر زیبا، عمیق یا دسـت‌کم تأمل‌برانگیز اسـت کـه در خاطر ما مانـده یا خودمان 

نگهـش داشـته‌ایم کـه جایی از آن اسـتفاده کنیـم. این حرف‌های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران هـم از لذت درک 

یـا تأثیـر معنایـش بهره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش‌روی شـما گشـوده‌ایم، اما به ادامـه دادنش قول نمی‌دهیم، مگر 

این‌کـه شـما خزانـه مجلـه را با هدیه همیـن حرف‌ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک‌های شـما در نظر گرفته شـده 

اسـت. اگـر بـدون هیچ مقدمه‌ای فقط اصـل حرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت.

 می‌گفت: بعضیا اون‌قدر فقیرند که فقط پول دارند!
 می‌گفت: زندگی رو فقط برای زندگی کردن بازی کنید نه برُدن.

 می‌گفت: آدم بزرگتر رو می‌خواد چکار؟! این‌که دستش رو بگیره و بگه از این ور برو...
 می‌گفت: هیچ‌وقت برای یه شکلات، کُمد زندگیت رو بهم نریز!

 می‌گفت: زندگی مثل بستنیه تا آب نشده باید ازش لذت برد.
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 می‌گفـت: غصـه مثل گوشـت مونده‌سـت. هر کی بخـوره از 
دنیا رونده‌سـت!

 می‌گفت: توجه مفت، حرف مُفت رو تقویت می‌کنه.
 می‌گفـت: کنجـکاو حرف‌هایـی کـه پشـت سـرتون میزنـن 

نباشـید تا خـواب راحـت یادتـون نره.
 می‌گفـت: هـر بار کـه مدادتون رو می‌تراشـید تا تیـز و قبراق 

بشـه، ناچارید کمی از چوبـش رو دور بریزید.
 می‌گفـت: آدم خوبـی بـاش، امـا وقتـت رو بـرای اثباتـش به 

دیگـران تلـف نکن.
 می‌گفـت: اعتمـاد مثـل دومینـو می‌مونـه. طول می‌کشـه تا 

بچینـی ولـی خـراب کردنش تـو چند ثانیه اسـت.
 می‌گفـت: اگـه آرامـش می‌خوای همـه زندگیـت رو برا همه 

نکن. تعریف 
 می‌گفـت: يه زندگى بيشـتر ندارى، قصه‌ای بسـاز کـه ارزش 

گفتن داشـته باشه!
 می‌گفت: همه قشنگن، اما هرکسی به چشم یکی!

 می‌گفـت: بعضـی وقت‌ها فقـط باید دووم بیاریـم و مهمه که 
بدونیم چـه وقت‌هایی!

 می‌گفـت: یـه کاری کـن میـون فرشـته‌ها باشـی نه وسـط 
شیطونا!

 می‌گفـت: از خـاص بودن نترس بلکه از این بترس که شـبیه 
افراد دیگه باشی.

 می‌گفت: یاد بگیر قید برخی آدم‌ها رو بزنی!
 می‌گفـت: یـه مشـت آدمـی کـه توی دنیـای واقعـی هیچی 
نشـدن، دارن زور میزنـن تـو دنیـای مجـازی یـه چیزی بشـن؛ 

حکایـت خیلیامونه!
 می‌گفت: شکسـتن اعتمـاد مثل مچاله کـردن کاغذ میمونه. 

می‌تونـی صافش کنـی ولی مثل اولش نمیشـه.
 می‌گفـت: پـول فقـط زمانـی می‌تونـه خوشـبختی بیـاره که 

چیـز دیگری نباشـه کـه خوشـبختی بیاره.
 می‌گفت: راه رفتن عادی هم کفش مناسب می‌خواد.

 می‌گفـت: زندگـی مثـل دوربیـن عکاسـی میمونـه، رو هـر 
چیـزی زوم کنـی بهـش می‌رسـی.

 می‌گفت: آدم‌ها رو با گردش زمان بشـناس نه با گردش زبان.
 می‌گفت: تو کشتی که هستی با نا‌خدا در نیفت.

 می‌گفـت: بعضـی اتفاق‌ها دلت‌رو میشـکنن اما چشـمات رو 
میکنن! باز 

 می‌گفت: گذشته رو یا باید خواب کرد یا باهاش حال کرد!
 می‌گفت: آدم پُرسون پُرسون خودشو می‌‌رسونه هِندستون!

 می‌گفـت: وقتـی زندگیت شـیرین شـد، جشـن بگیـر. وقتی 
تلخ شـد، رشـد کن.

 می‌گفـت: هر وضعیتـی رو می‌تونی با تغییر خودت بهتر کنی.
 می‌گفـت: شـاید چـون با خودمـون راحت نیسـتیم از دیگران 

میشیم! ناراحت 
 می‌گفـت: جـاده زندگـی اگـه خیلـی صـاف و همـوار باشـه 

خوابمـون می‌بـره.
 می‌گفـت: آنقـدر خوب باشـيد کـه ببخشـيد، اما آنقدر سـاده 

نباشـيد کـه دوباره اعتمـاد کنید!
 می‌گفت: همیشه خودت باش. دیگران به اندازه کافی هستن!

 می‌گفـت: دشـمنی که از روبـه‌رو میاد، ترس نـداره. فکر اونی 
باش کـه نمی‌بینی‌اش.

 می‌گفـت: از آدمـی کـه باهـاش دلـی رفتـار کـردی و دیدی 
باهـات بـا سیاسـت رفتـار می‌کنه، فاصلـه بگیر.

 می‌گفت: ادب خرجی نداره، ولی همه‌چیز رو می‌خره...
 می‌گفـت: اگـه هیچ‌کـس قدرتـو نمیدونـه، به احتمـال قوی 

جای اشـتباهی ایستادی.
 می‌گفت: سازگاری مثل پاک‌کن میمونه، بدی‌ها رو کم‌رنگ‌تر 

می‌کنه.
 می‌گفت: سکوت، بعضی وقت‌ها نشانه تفکره نه رضایت!

 می‌گفت: با کسی بیشتر از جنبه‌اش رفاقت نکن!
 می‌گفـت: پیـاز هـر چقـدر هـم گـرون بشـه، نمیـره قاطـی 

میوه‌هـا.
 می‌گفت: اگه یه چشمه یه بار آب داده دوباره هم میده!

 می‌گفت: کاسه تا نشکنه آب ازش چکّه نمی‌کنه.
!می‌گفت: کبریت‌‌های سوخته دیگه هیچ‌وقت روشن نمیشن 
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سعيد صلح ميرزايي
 مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي 

در قم

به رسـميت شـناختن شـغل خانه‌داري توسـط جامعه و شـرافت 
دادن به اين شـغل مهم اسـت؛ چون واقعاً شـغل مهمي اسـت. 
کمـا اين‌کـه آقـا يـک فرمايشـي هـم دارند نسـبت به مـردان. 
مي‌فرماينـد کـه من بـه مجموعه‌هـاي نظامـي اين توصيـه را 
مي‌کنـم کـه شـبانه‌روز بايـد بـراي انقلاب کار کنيـد؛ چـون 
مـا آن‌قـدر عقـب هسـتيم و کار داريـم کـه شـبانه‌روز بايـد کار 
کنيـد، ولـي يک اسـتثناء دارد؛ اسـتثناء را هم مي‌گوينـد خانواده 
اسـت. بعضـي از بچه‌هـاي انقلابـي را مـن ديدم که بـه عنوان 
افتخـار خودشـان مي‌گفتنـد از سـاعت پنج صبح در جلسـه‌ام تا 
دوازده شـب. خيلـي موقع‌هـا بچه‌هايـش هـم او را نمي‌بيننـد. 
پنجشـنبه‌جمعه‌هايش را هـم پُـر کـرده و افتخـار مي‌کنـد. اين 
دقيقـاً مخالف نگاه حضرت آقاسـت. ايشـان مي‌فرماينـد بايد به 
خانـواده برسـيد. مي‌فرماينـد بـه خاطر ايـن کوتاهي‌هـا بود که 
برخـي از انقلابي‌هـاي مـا غفلـت کردند و شـجره خبيثـه‌اي در 
خانواده‌شـان شـکل گرفـت. ايـن تعبير آقاسـت؛ شـجره خبيثه.

محمدجواد لاريجاني 
تحليلگر مسائل سياسي 

حدود برهنگي در هر کشـوري مشـخص اسـت و حدودي دارد. 
شـديدترين قوانيـن مبـارزه با برهنگـي در آمريکا هم هسـت و 
امروز اعمال هم مي‌شـود، اما سـايز برهنگي‌شـان بسـته به نوع 
خودشـان اسـت. مردم در کشـور ما فکر مي‌کنند همه در دنياي 
غـرب لخـت راه مي‌روند! بنده هفت هشـت سـال در بين اين‌ها 
زندگـي کـرده‌ام، آن هـم در برکلـي کـه يکـي از ليبرال‌تريـن 
بخش‌هـاي آمريـکا و دنياي غرب اسـت. شـما فرض کنيد يک 
خانمـي با لباس نامناسـب به بانـک برود، بانـک مي‌تواند به اين 

خانوم خدمات ندهد و بگويد لباسـش نامناسـب اسـت.
در يـک شـرکت هواپيمايـي يـک خانمـي کـه لباس چسـبان 
پوشـيده بـود، او را از هواپيمـا پاييـن آوردند و آن خانـم در دادگاه 
شـکايت کـرد، امـا دادگاه بـه نفـع آن شـرکت هواپيمايي حکم 
صـادر کـرد و گفـت شـما نمي‌توانيـد بـا اين نـوع پوشـش وارد 

هواپيما شـويد.
در آمريکا اگر کسـي پشـت پنجره خانه‌اش که قابل‌رؤيت است، 
بخشـي از بدنـش را کـه ممنوع اسـت عريـان کند، شـهروندان 
ديگـر مي‌تواننـد با پليس تمـاس بگيرند و به پليـس بگويند که 

چـرا او خـودش را لخت کرده اسـت؟!

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت‌وگوهاي ديگران
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حسن رحيم‌پور ازغدي
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي

يهوديـان در کل دنيـا ۱۵ ميليون نفر هسـتند که اصلًا جمعيتي 
نيسـت. يهوديـان در جهـان تمـام شـدند! اکثـر يهوديـان اصلًا 
مذهبي نيسـتند؛ آن‌ها سـکولار و عياش و خوش‌گذران هسـتند 
کـه اهل عبادت نيسـتند؛ يهودياني هم که مذهبي هسـتند ضد 

اسـرائيل هسـتند و پرچم آن‌ها را آتـش مي‌زنند.
يک‌زمانـي فقـط در ايـران پرچـم آمريـکا و اسـرائيل را آتـش 
مي‌زدنـد، الان در ۱۲۰ کشـور جهـان آتش مي‌زننـد. يک‌زماني 
تنهـا در ايـران مـرگ بر اسـرائيل مي‌گفتنـد ولـي الان در ده‌ها 
کشـور و همـه دانشـگاه‌هاي آمريـکا و اروپـا مـرگ بـر آمريـکا 
مي‌گوينـد. چـه کسـي بـاور مي‌کـرد در دانشـگاه‌هاي آمريـکا 

شـعار مـرگ بر اسـرائيل سـر بدهند؟

وحيد جليلي
پژوهشگر و فعال فرهنگي

 اگـر شـهدا بـر حجـاب تأکيـد مي‌کردنـد مي‌دانسـتند کـه 
فداکاري‌شـان صرفـاً براي ايـرانِ جغرافيايي نيسـت؛ بلکه براي 
ايران فرهنگي و تمدني هم هسـت و مي‌دانسـتند که غربي‌ها و 
غرب‌زده‌ها در کمين ايران فرهنگي و هويت تمدني ما هسـتند.

غيـظ عجيب‌وغريـب آمريکايي‌ها نسـبت به حجـاب زن ايراني 
و عصبانيـت نه‌فقـط از چادري‌هـا بلکـه از همـه کسـاني کـه 
نمي‌خواهنـد کاملاً شـبيه زنـان غربـي بشـوند براي ما بسـيار 
شـيرين و نشـانه‌اي از شکسـت آن‌ها در برابر اسـتقلال‌خواهي 

ايراني‌ها‌سـت.
تسـليم نشـدن زن ايرانـي در برابـر تهاجـم زر و زور و تزويـر 
هـم نمـود اسـتقلال، هـم آزادي و هم اسلام‌خواهي اوسـت و 
جـرم نظـام جمهوري اسلامي اين اسـت کـه از جمهـور ملت 
در برابـر گروهک‌هـاي تجزيه‌طلـب و هويت‌سـتيز و غـرب‌زده 
دفـاع مي‌کنـد و ظرفيت‌هاي فرهنگـي، اجتماعـي و قانوني‌اش 
را بـراي مقابلـه بـا »کاريکودتاي« ضد هويتـي و ضد تمدني به 

 .کار مي‌گيـرد

علي‌باقر طاهري‌نيا
رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

پهنـه‌ جغرافيايي ايران اسلامي يک درصد مسـاحت جغرافيايي 
جهان را شـامل مي‌شـود درحالي‌که بيـش از ۲ درصد توليد علم 
جهـان، متعلق به کشـورمان اسـت و بـه لحاظ کيفـي ۴ درصد 
مقالات پراسـتناد دنيـا را داريم. همه‌ اين‌ها نشـان‌دهنده کيفيت 

بالاي توليدات علمي دانشـمندان ايراني اسـت.
اگر مي‌خواهيم مسـير آينده کشـور را ببينيم بايد به روند رشـد و 
سـرعت پيشرفت علم در کشـور بپردازيم. در يک سـال اخير در 
شـاخص دانشـمندان يک درصـد برتر جهان ما رشـدي نزديک 
بـه ۲۰ درصـدي داريـم. هم‌اکنـون مـا ۸۴۰ دانشـمند داريم که 
جـزو يـک درصد برتر و هزار و ۸۶۳ دانشـمند داريـم که جزو دو 

درصدِ دانشـمندان برتر جهان هسـتند.

سيد هاشم ميرلوحي
 نويسنده و پژوهشگر

صحبت‌هايـي کـه امـام در زمـان حياتـش و مخصوصاً بعد 
از انقلاب در مـورد آمريکا و اسـتکبار داشـته، اگـر خوب گوش 
مي‌کرديـم و مي‌فهميديـم و به آن عمل مي‌کرديـم، ديگر لازم 
نبـود مقـام معظم رهبـري لب‌ ترَ کننـد و دائـم از خباثت آمريکا 

بگويند. برايمان 
 نکتـه‌اي کـه امـام به آن اشـاره داشـتند ايـن بود کـه: پيامبران 
الهـي به اهدافشـان نرسـيدند، ولي وظيفه‌شـان را انجـام دادند و 
مـا بـه عنوان يک مسـلمان و فردي که بعضي از قضايـا را ديده 
و تشـخيص مي‌دهيـم کـه حقيقت چيسـت، بايد وظيفه‌مـان را 
به‌طـور کامـل انجام بدهيـم. حالا اگـر قضايا طـور ديگري رقم 

خورد، لااقل در آن دنيا مسـئول نيسـتيم.
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1. »از همه لباس‌های دنیا شیک‌تره و فقط 
خودت می‌تونی اونو بدوزی« پاسخ این معما 

را از کدام آیه قرآن می‌فهمیم؟
الف( آیه 26 سوره اعراف

ب( آیه 19 سوره نور
ج( آیه 255 سوره بقره

2. هم صاحب مقام ویژه در نزد خداست و 
هم دارای مقام شفاعت

الف( حضرت علی‌اکبر
ب( حضرت معصومه

ج( حضرت عبدالعظیم حسنی

3. برای تجدید قوا بعد از مبارزه سخت و 
سنگین زندگی به این نقطه استراحت نیاز 

داریم
الف( خانواده‌

ب( تفریحات سالم
ج( کتاب‌ و ورزش

4. »شما که یوسف حسنید و نغمه داود« 
خطاب این شعر کیست؟

الف( امام رضا
ب( امام زمان

ج( حضرت معصومه

5. این عالم بزرگوار می‌فرمودند: زیارت امام 
رضا از زیارت امام حسین بالاتر است

الف( علامه طباطبائی 
ب( آیت‌الله دستغیب

ج( آیت‌الله بهجت

6. از آثار زیارت است
الف( گره‌گشایی، بازسازی خویشتن

ب( ایجاد بستر توبه و بازگشت به فطرت
ج( هر دو گزینه

7. در ارتباط پدر و دختر، کدام گزینه غلط است؟
الـف( اگر بین او و مادرش بحث و مشـاجره 

شد، سـریع مداخله کن.
ب( آرزوهایش را کوچک نشمار.

ج( گاهـی همراه او بیسـت بار یـک کارتون 
را تماشـا کن.

8. در ارتباط مادر و دختر، کدام گزینه غلط است؟
الـف( او حداقل به شـش سـاعت خـواب در 

شـبانه‌روز نیاز دارد.
ب( مادر او باش نه بهترین دوستش.

ج( مهربانـی را بیـش از آنچـه لازم اسـت به 
او یـاد بده.

9. آدم‌ها می‌توانند حرف‌های... بزنند، ولی 
آدم... نباشند.

الف( بدی، بدی
ب( خوبی، بدی

ج( خوبی، خوبی

10. در قضیه آرایش، عرف چه کسانی هستند؟
الف( آدم‌های مذهبی

ب( فقط خانم‌ها 
ج( عموم مردم

محجبه‌ها  با  ستیز  به  سلطه  نظام  چرا   .11
می‌رود؟

الف( مسئله، تغییر فرهنگ‌هاست.
ب( می‌خواهند خط مقاومت را بشکنند.

ج( حجاب را خلاف آزادی می‌دانند.

12. چند درصد مردم مبتلا به تسویف هستند؟
الف( 35 درصد
ب( 55 درصد
ج( 95 درصد

13. از عوامل شناختی اهمال‌کاری است
الف( مشخص نبودن اولویت‌ها
ب( عدم تمایل به قبول زحمت

ج( معلوم نبودن محدوده زمانی

درباره  انقلاب  معظم  رهبر  دیدگاه‌های   .14

مسائل مختلف را در این مجموعه ببینید
الف( راه رهبرم

ب( ره‌نامه
ج( رویش و پویش

15. خرجی ندارد ولی خیلی چیزها را می‌خرد
الف( علم

ب( گذشت
ج( ادب

16. یهودیان در کل دنیا حدود چند میلیون 
نفر  هستند؟

الف( 15 میلیون نفر
ب( 120 میلیون نفر
ج( 180 میلیون نفر

17. چند نفر از دانشمندان ایرانی جزو یک 
درصد برتر دانشمندان جهان هستند؟

الف( 840 نفر
ب( 565
ج( 343

18. کدام معجزه، عادت‌های بدتان را از میان 
برمی‌دارد؟

الف( برنامه‌ریزی
ب( انگیزه و آگاهی
ج( تصمیم و اراده

19. آیت‌الله بهجت بر خواندن این زیارت‌ها 
می‌کردند سفارش   رضا امام  حرم  در 

الف( زیارت امین‌الله و زیارت جامعه
ب( زیارات خاصه امام رضا

ج( زیارت عاشورا، زیارت امین‌الله

20. طبق این آیه، نمازخوان شدن فرزندانمان 
را از خدا بخواهیم

الف( آیه 28 سوره رعد
ب( آیه 44 سوره حجر

ج( آیه 40 سوره ابراهیم

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می‌شـود و علاقه‌مندان 
می‌تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره‌منـد شـوند.

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
          شیوه شرکت در مسابقهمســابقه اســکن کنیــد.

 بــرای ارســال پاســخ‌نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www.shamiim.ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ‌نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ‌های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد.
 مهلت ارسال پاسخ‌نامه از طریق سایت شمیم تا 31 خرداد ماه 1403 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

@shamimeashena



پایان شب‌های انتظار
علی‌اکبر لطیفیان

پایان شب‌های بلند انتظاری 
آیا برای آمدن میلی نداری؟

من نذر کردم خاک پایت را ببوسم 
آیا سر این بنده منت می‌گذاری؟ 

من قبل از این‌ها این‌همه ویران نبودم 
آباد بود این خانه ما روزگاری 

من دل ندادم تا که روزی پس بگیرم 
می‌خواستم پیشت بماند یادگاری 
تا این‌که دل‌ها بوی سجاده بگیرند 

باید بیایی و کمی تربت بیاری 
یک روز می‌آیی و تا صبح قیامت 

ما را به دست آسمان‌ها می‌سپاری 
یک هفته دیگر دل آواره من 
باید بسازد با فقیری با نداری



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www.shamiim.ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام‌رسان‌هــای اجتمــــاعی: 
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